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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

شاء ربنا من شيء بعد،  ما ءرض، وملالسموات والأ ءالله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، مل الحمد
سلامه على صفوة خلقه وخاتم رسله محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان ت االله وصلوا

 يوم الدين.
ام  هايي را نگاشته ها و پرسش اين كتابچه برگهايي از زندگي من است كه در آن انديشه

اينك اين  ريزي نكرده بودم، و هم ي آن برنامهكه مرا به جايي رسانيد كه هيچ زماني برا
دهم. و اين كتاب در حقيقت حكايت  تجربة مفيد را در اختيار خوانندگان عزيز قرار مي

نبرد حق و باطل و نبرد باورها و عقايد موروثي و  دشوارترين نبرد در زندگي من است،
 حقايق آشكار.

شود، اما چنين نيست، بلكه اين اي شخصي واقع  شايد در ابتداي امر همچون تجربه
ي بسياري از كساني است كه بر عقايد و مفاهيمي  ي شما و تجربه ي من و تجربه تجربه

اند، اما ديري  و از خودگذشتگي نموده فشاني اند كه براي دفاع از آن جان تربيت شده
و قبيله اند كه حق در جهت مخالف آن باورهاست، و به خاطر خانواده  نگذشته كه دريافته
ورزيدن بر عقيده و باور نادرست در حقيقت برگزيدن امري ناچيز و  و فرزند تعصب 

اند كه آنچه  تر است، وفهميده ارزش به جاي آن چيزي است كه بهتر و ارزنده بي
 نزدخداوند است بهتر و ماندگارتر است.

 ابوخليفه علي قضيبي

 م 27/3/2005



 

 بخشي از خاطرات من

شيعه پرورش يافتم كه با خدمت علمي و تبليغاتي براي مذهب، به اي  من درخانواده
ام  جست. در كودكي پدرم را از دست دادم، بعد از درگذشت پدرم دايي خدا تقربّ مي

هاي  سرپرستي من و برادرانم را به عهده گرفت، او آخوند معمم بود كه در يكي از حوزه
پس از آن درس خود را در شهر  علميه منطقه (جد حفص) بحرين درس خوانده بود و

 قم ايران تكميل و به پايان رسانده بود.
كوشيد تا ما با دوستان ناباب و بد همراه نشويم و به  او به شدت مراقب ما بود و مي

گردد و اخلاق و رفتارمان را  دنبال آنچه ماية بدنامي ما و ناخشنودي پروردگارمان مي
كوشيد و مراقب ما بود كه وقتي دانست  ربيت ما ميكند نرويم. او چنان براي ت فاسد مي

خواهم وارد آموزشكدة موسيقي شوم و در آينده به عنوان  كه من بعداز گرفتن ديپلم مي
استاد موسيقي به اين كار بپردازم به شدت ناراحت شد و به من اعتراض كرد و گفت: من 

د، از اين رو بسيار زندگي در بچگي كسي را نداشتم كه دست مرا بگيرد و مرا نصيحت كن
 ام، پس تو نصيحت مرا گوش كن.  دشواري به سركرده

... و راندن اين فكر از سرم داشت بيرونام نقش بزرگي در  توانم بگويم كه دايي مي
 علاوه از اين عواملي ديگر هم بود كه مانع رفتن من به اين سمت گرديد.

كند  احساس كه به امام حسين خدمت مي اما مادرم به اميد اجر و پاداش الهي و با اين
مند بود. حتي بيماري  آور) علاقه هاي ديني (عزا و شادي به شدت به مشاركت در مناسبت

داشت زيرا او معتقد بود كه مشاركت در اين  ها باز نمي مادرم را از مشاركت در اين مراسم
ت و عدم مشاركت در يافتن از بيماري و سبب خير و بركت اس مراسم مايه شفا و بهبودي
 آن گناه و معصيت است.

ساخت كه براي  هاي سنتي را مي پدربزرگم (پدر مادرم) شغلش اين بود كه طبل
هاي عزاداري امام حسين نواخته و به كار گرفته  هاي دسته كردن راهپيمايي آهنگ هم
 شوند. مي
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 الله خوئي بوديم.ا ام در آن زمان از مقلدّان آيت ناگفته نماند كه من و همة خانواده
و از آن جا كه من در چنين محيطي تربيت شده بودم از كودكي دوست داشتم كه در 

شد شركت  مراسم عزاداري و مداحي حاج عباس كه در محلةّ (الحمام) شهرمنامه برگزار مي
كوشيدم تا اول وقت و خيلي زود در هر مراسمي به محل  كنم، از همان كودكي به شدت مي

هاي عزاداري امام  روم، تا اينگونه بتوانم قبل از ديگران پرچمي كه معمولاً در دستهسوگواري ب
هاي  شود را به دوش بگيرم. و وقتي كمي بزرگتر شدم ديگر به همراه دسته حسين حمل مي

 پرداختم. عزاداري به زنجيرزني مي
، زيرا مند بوديم هاي ديني علاقه درمدرسه هم، من و دوستانم به شدت به مناسبت

هاي ديني و مذهبي فرصتي بود تا از فضاي درس و تحصيل براي مدتي دور  مناسبت
هايي به بهانة مشاركت در مراسم خيلي  شويم و نفس راحتي بكشيم، و در چنين مناسبت

خواندم  اي كه من در آن درس مي شديم، به خصوص كه اغلب اساتيد مدرسه غايب مي
گرفتيم،  طر غيبت از مدرسه مورد بازخواست قرار نميشيعه بودند، از اين رو ما به خا

 كردند. بلكه آنها ما را تشويق مي
هايي به شدت  متأسفانه بايد بگويم كه بسياري از جوانان از فرارسيدن چنين موقعيت

ها فرصتي طلايي براي  ديدند كه مراسم و مناسبت شدند، زيرا آنها مي خوشحال مي
ون كه در چنين مناسبتها دختر و پسر خيلي راحت با چراني است، چ دختربازي و چشم

 شوند.!. هم قاطي مي
كرد؛ يا قبل از  ام هميشه سقط جنين مي داد، عمه خانوادة ما به نذر خيلي اهميت مي

مرد، بارها او چنين  مرد و يا اينكه بعد از تولّد بلافاصله فرزندش مي تولد فرزندش مي
ام احساس نااميدي  از صاحب فرزند شدن عمه شده بود تا اينكه ديگر خانوادة ما

ام فرزندي بدهد و آن  كردند، در اين وقت آنها براي امام علي نذر كردند كه اگر به عمه مي
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(را از هر آسيبي حفاظت كند
0F

هر سال در روز عاشورا كودك را در ميان دستة عزادار  )1
ه شده است كه با زنجير و بياورند و او را در كفني بپيچند كه با خون عزاداراني آغشت

                                           
شود، اين دليلي براي جايز و  كند برآورده مي ي كسي كه نذر مي گاهي به صورت تصادفي خواست -1

شنويم كه يك فرد مسيحي به  =زيرا گاهي ميبودن نذركردن براي غير از خداوند نيست،=   مشروع
طلبد و خداوند براي آن كه او دچار فتنه شود  السلام شفاء و روزي مي رود و از مريم عليها  كليسا مي

ها همه چنين وضعيتي دارند كه از معبودان خود  پرست سازد، و هندوها و بت خواسته او را برآورده مي
هايشان را برآورده  آن كه آنها بيشتر درگمراهي فرو روند خواستهطلبند و خداوند براي  چيزهايي مي

﴿فرمايد:  سازد، چنان كه خداوند مي مي             ﴾N  :كم  كم«. ]182[الاعراف
ر . و در همين مورد امام صادق چنان كه د»دانند كشانيم از راهي كه نمي به سوي هلاك و عذابشان مي

رسد، و گويا  كند و بازهم به او نعمت مي گناهي ميگويد: (بنده  آمده در تفسير اين آيه مي 2/452الكافي 
كند كه از گناه توبه نمايد). و به فرياد خواستن چيزهايي غير از االله فقط گناه  اين نعمت به او گوشزد مي

 14/331نوري طبرسي در المستدرك  باشد، و در حديثي كه نيست بلكه به طور مطلق بزرگترين گناه مي
پرسيد: (كدام گناه از همه گناهان بزرگتر  صاز پيامبر   روايت كرده آمده است كه عبداالله بن مسعود

 است؟ فرمود: اينكه براي خدا همتايي مقرر كني و حال آنكه خدا تو را آفريده است!).
ت است و عبادت بايد فقط براي خدا انجام خواندن عباد مسلمان با يقين باور دارد كه دعا و به فرياد

﴿: فرمايد شود چنان كه خداوند در كتاب خود مي                 ﴾@Nجن: [ال

و همچنين نذر يك  »خدا است و (در آنها) كسي را با خدا نخوانيد.  مسجدها مختص پرستش«. ]18
) روايت 16/82اي خدا انجام شود، بنابراين نوري طبرسي در (المستدرك عبادت است كه بايد فقط بر

غير االله نهي كرده است. و آيت االله العظمي محمد امين  كند كه امام جعفر صادق از نذركردن براي مي
گويد: براي غير از خداوند براي هيچ  ) مي63) مسأله شماره: (6/462الدين در كتاب كلمة التقوي ( زين

اي صالح باشد، و جايز نيست كه  جايز نيست خواه پيامبر باشد خواه ولي يا فرشته يا بنده كسي نذر
ن مقدس و محترم در اسلام نذر كسي براي كعبه و زيارتگاهها و مساجد و عبادتگاهها و ساير اماك

 .)كند
س و مسلمان به يقين باور دارد كه سود و زيان و شفا فقط و تنها به دست خداست، پس هيچ ك

تواند به كسي سود و زيان برساند يا به او روزي و شفا بدهد به جز خداوند متعال. و خداوند به  نمي
تواند  دهد كه به مردم ابلاغ كند كه سود و زيان فقط در دست خداست و او نمي فرمان مي ص پيامبر
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زنند و پس از آن او را بر اسبي سوار نمايند كه شبيه اسب  چماق به سر و سينة خود مي
(امام حسين است. بالاخره عمه ام صاحب فرزندي شد، پدر نوزاد او را عقيل

1F

نام  )1
گذاشت، چند سال بعد از انجام دادن نذر عقيل متوجه شد كه بايد فقط براي خدا نذر 

و امام يك انسان است كه او و هيچ انساني ديگر سزاوار عبادت و پرستش نيستند. و  كرد
 خواستن و نذركردن براي او و به فريادخواندنش جايز نيست. از هيچ انساني كمك

و خلاصه اينكه عقيل پدرش را قانع كرد كه چنين نذري حرام و نامشروع است، و 
 كرد. ش بحث و مجادله ميهمچنين او در مورد اين مسئله با دوستان

دراين خصوص مرا هم حكايتي هست كه از داستان عقيل كمتر نيست، زماني كه من 
بچه بودم گردنم مورد عمل جراحي قرار گرفت، بعد از مدت كوتاهي دوباره زخم سرباز 

 كرد و مرا دوباره جراحي كردند.

                                                                                                             
پيامبران و صالحان به كسي سود يا زياني برساند، پس وقتي پيامبر خدا مالك سود و زيان نيست ديگر 

﴿ فرمايد: توانند مالك آن باشند، خداوند مي چگونه مي                    

             ﴾N  :پرستم و كسي را  گو تنها پروردگارم را مي«. ]21و  20[الجن
 .»توانم هيچگونه سود و زياني به شما برسانم . بگو من نميكنم شريك او نمي

خواهم عقايدي  از اين رو هيچ عاقلي نبايد فريب شيطان را بخورد، و اينجانب بانقل اين داستانها مي
را بيان كنم كه بسياري از افراد عامي كه ايمانشان به خداوند ضعيف است بدان باور دارند، و اگر نه، 

﴿فرمايد:  خواند كه مي پذيرد در حالي كه فرموده الهي را مي عقايدي را ميكدام عاقل چنين     

       ﴾ . :36[الزمر[. 
 .              »اش را كافي نيست آيا مگر خداوند بنده«

داند كه فقط پروردگارش او را بس است، در صورتي كه آنهايي كه مسلمان نيستند زبان  مسلمان مي

[يوسف:        ﴾N﴿فرمايد:  گويد كه خداوند مي حالشان چنان مي
 .»ورزند آورند مگر آن كه شرك مي  و بيشترشان ايمان نمي«] 106

 .عقيل عبدالجليل احمد -1
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زندگي دست و پا  گويد: وضعيت سلامتي تو خيلي بد بود و تو بين مرگ و مادرم مي
ترسيد مبادا من از بين بروم از روي سادگي نصيحت يكي  زدي، مادرم از آن جا كه مي مي

هاي  از آخوندها را باور كرد، آن آخوند او را نصيحت كرده بود كه به يكي از زيارتگاه
بيابم. اي براي امام علي كند تا من از بيماري بهبودي  منامه در منطقه سقيه برود و نذر ويژه

آورند و زيان را  ها سود مي ها معتقد بود كه عتبات و مقبره زيرا مادرم همانند همه شيعه
 كنند. دور مي

اي سالهاي زيادي گذشته بود و مادرم نتوانسته بود در طي  به علت شرايط ناخواسته
به  سالها نذر خود را انجام دهد تا اينكه من بزرگ شدم. وقتي به توفيق الهي سنّي شدم و

ام خواستند تا براي من دليل بياورند كه من با  عقايد اهل سنت روي آوردم، خانواده
ام! و نذرمادرم را يادآوري كردند  شدنم در واقع به اهل بيت جفا نموده و توهين كرده سنيّ

يافتي و امروز  و با صراحت به من گفتند: اگر اهل بيت نبودند تو از بيماري بهبودي نمي
ورزيدن در مورد نذر هشدار دادند و مرا تشويق  ، سپس مرا از تساهل و سستيزنده نبودي

هاي  كردند تا همراه با آنان براي اداي نذر به همان زيارتگاه بروم ... تا اينگونه از آسيب
 زندگي نجات يابم.

و بارها كوشيدند تا مرا براي رفتن به زيارتگاه قانع كنند وتلاش كردند تا دوباره شيعه 
آور بود اين بود كه بعد از آنكه سالها اين  وم، اما موفق نشدند. اما آنچه در اين قضيه خندهش

خواستند  مكان به عنوان زيارتگاه و مكاني مقدس محل رفت و آمد شيعيان بود و حاجت مي
كردند معلوم شد كه همه شايعاتي كه در مورد آن زيارتگاه پخش شده  و براي آن نذر مي

افي هستند و در آن جا هيچ چيزي نبوده است، وبعداً كاملاً منهدم شد و با خاك دروغ و خيالب
(يكسان گرديد والله الحمد

2F

1(. 
 

                                           
ش شد كه اين مكان، زيارتگاهي هايي از سوي شيعيان پخ اعلاميه 2004مطابق با  1425الاول  در ربيع -1

 است و رد پاي مهدي منتظر در آن وجود دارد.
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 ظهور امام خوئي در ماه ...!!
بعد از آن كه امام خوئي بالاترين مرجع تقليد و رئيس حوزه علميه نجف وفات كرد، و 

يم و راهپيمائي نموديم، ناگهان بعد از آن كه در طي مراسمي ما شبيه نعش او را حمل كرد
كنندگان در راهپيمائي را غافلگير كرد. با  خبر پديدارشدن تصوير خوئي در ماه! شركت

كردند كه  اينكه ما خودمان تصوير او را در ماه نديده بوديم اما افرادي در منامه تأكيد مي
چيد، و بسياري و اين خبر واقعيت دارد، و خيلي زود اين شايعه قوت گرفت و همه جا پي

 به خصوص زنان آن را تصديق كردند.
كردند و ادعا  ناگهان ديديم كه افرادي كه در راهپيمايي همراه ما بودند به ماه اشاره مي

بيني؟ به او  بينند، همراهم به من گفت: آيا چيزي مي كردند كه تصوير خوئي را مي مي
گويي كه  : پس چرا همراه آنان ميبينم، به او گفتم گفتم: نه، به من گفت: من هم نمي

بيني؟! او به من گفت: آيا شور و  بيني در حالي كه او را نمي تصوير خوئي را در ماه مي
بينم مرا كتك بزنند! با  بيني؟! ميترسم كه اگر بگويم چيزي نمي احساسات آنها را نمي

ايعه سخن تعجب از چنين وضعيتي خنديديم. يكي از اهالي شهر منامه در مورد اين ش
وقتي  ص زيبايي گفته بود كه او در آن روز كه اين شايعه پخش شده بود گفت: پيامبر

 گردد؟! وفات نمود تصويرش در ماه نمايان نشد، چگونه تصوير خوئي در آن پديدار مي



 

 مهمترين مسائلي كه سبب شد مذهب شيعه را ترك كنم!

دارم، اما انسان هر چند از نظر كنم كه اخلاقي نهايت خوب و پسنديده  من ادعا نمي
فرهنگي و تدين و اخلاق اسلامي در سطح پاييني باشد، خطهاي قرمزي هستند كه 

تواند از آن عبور كند، و اگر از آن تجاوز كند ديگر از فطرت و سرشت سالم و  نمي
 اخلاق درست بيرون آمده است.

گرديد موضوع اخلاق  اولين چيزي كه باعث درگيرشدن من با مذهبي كه بر آن بودم
 بود.

بينم اقدامات شخصي  دادم كه آنچه در مذهب مي در ابتدا خودم را اينگونه دلجويي مي
افراد است كه هيچ ربطي با مذهب ندارد تا اينكه روزي فرا رسيد كه حقيقت آشكار شد، 

 كرد دور شد. اي كه حقيقت را از من پنهان مي و پرده
خواب را از كرد و  همه چيز مرا ناراحت ميدر مذهب شيعه بيش از  سه مورد

 :چشمانم ربوده بود
 ناسزاگفتن به اصحاب. -1
 .متعه يا ازدواج موقت -2
شدن  گفتن خدا و دست به دامان به فريادخواندن چيزهايي غير از خدا، و ترك -3
 ها. انسان
ا كنم و اين سه مورد سبب شدند تا من عقيدة اماميه را كه بر آن تربيت شده بودم ره 

به عقيده اهل سنت و جماعت روي آورم. همان اهل سنتي كه من چنين تربيت شده بودم 
 كه آنها دشمنان ما هستند و بايد همواره مورد تنفرّ ما باشند.

 لعن آنها ناسزاگفتن به اصحاب و
ستم  † كينه داشتم زيرا معتقد بودم كه آنها بر اهل بيت در دل نسبت به اصحاب

كردم. زيرا نظرم اين بود كه از  گفتم و نفرينشان نمي ما آنان را فحش و ناسزا نمياند، ا كرده
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كردم هيچ ديني پيروانش را به اين  نظر اخلاقي ناسزا و نفرين كار درستي نيست. فكر مي
رفتن از  فرا نخوانده است كه مردگان را فحش و ناسزا بگويند و به هنگام دستشويي

، چنان كه (عمده محققين محمد توسيركاني شيعي) در كتاب كردن آنها لذت ببرند لعنت
فرستادن بر  گويد: بدان كه بهترين جا و زمان و حالت براي لعنت مي 4/92لآلي الأخبار 

روي با خيال  آنها زماني است كه در دستشويي باشي، پس هر وقت به دستشويي مي
و عمر و سپس عثمان و  راحت چند بار بگو: بار خدايا عمر را لعنت كن سپس ابوبكر

حكم را لعنت كن و  عمر و بعد معاويه و عمر ... بار خدايا عايشه و حفصه و هند و ام
 .كساني را لعنت كن كه به كارهاي آنان راضي هستند)!!!

دانم و  بنابراين ناگهان احساس كردم كه اقداماتي كه من در دل خود آن را ناپسند مي
 جة انديشة دشمني و تحريك عليه اصحاب پيامبر است.دهم. نتي مورد انتقاد قرار مي

كند تا بر  نمايد و ما را تحريك مي روايات ما به وضوح احساسات ما را برانگيخته مي
گويند اصحاب كافر و  اصحاب پيامبر و دوستداران آنها لعنت بفرستيم، روايات ما ابتدا مي

موارد در كتابهاي گذشته و اين كنند، و همه اين  مرتد هستند و سپس آنها را لعنت مي
 اند. ما نوشته شده  زمان

حنان بن «... الكشي آمده است كه  ها روايتي است كه در رجال از جمله اين روايت
كند كه گفت: همه مردم بعد از وفات  روايت مي سدير از پدرش و او از ابوجعفر

هستند؟ گفت: مقداد  شدند به جز سه نفر، گفتم: آن سه نفر چه كسانيمرتد  صپيامبر 
بن اسود و ابوذر غفاري و سلمان فارسي هستند، و گفت: اينها كساني بودند كه با ابوبكر 
بيعت نكردند تا آن كه اميرالمؤمنين رابه زور آوردند تا بيعت كند و وقتي او بيعت كرد 

ست، و گويند: كه چهار نفر ديگر به اين سه نفر پيو . و روايات مي)3F1(»اينها بيعت كردند

                                           
 .213) و الدرجات الرفيعه، ص 8/245الكافي ( -۱
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شمار مؤمنان (به گفتة آنها) در عصر اصحاب به هفت نفر رسيد، اما از اين تعداد بيشتر 
 نشدند.

  گويد از عبدالملك بن اعين شنيدم كه از اباعبداالله و همچنين حارث بن مغيره نصري مي
( : پس آن وقت مردم هلاك شدندپرسيد تا آن كه به او گفت پرسيد و او همچنان او را مي مي

4F

1(. 
گفت: آري سوگند به خدا اي ابن اعين! همه مردم هلاك شدند، گفتم: همه كساني كه 
در شرق و غرب بودند هلاك شدند؟! گفت: شرق و غرب براساس گمراهي فتح گرديد، 
آري سوگند به خدا كه همه هلاك شدند به جز سه نفر. سپس ابوساسان به آنها 

 .)5F2(»پيوست
فرستادن بر ابوبكر و عمر  اهايي كه آكنده از لعنتو دعاي دو بت قريش و ديگر دع

اند، همه اين دعاها  باشند و در اين دعاها ابوبكر و عمر به بت و طاغوت تشبيه داده شده مي
چيزي جز نتيجه انديشه تكفير اصحاب پيامبر نيست. بنابراين اندكي در فرموده الهي تامل 

        ﴿فرمايد:  كردم كه مي

                 

 ﴾N ]۱۰۰: ةالتوب[. 
نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، پيشگامان «

و باغهايى از بهشت براى  ;خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند
 ;جاودانه در آن خواهند ماند ;آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

 .»و اين است پيروزى بزرگ!

                                           
 يعني بعد از وفات پيامبر وقتي مردم با ابوبكر بيعت كردند و هلاك شدند!. -1
سپس روايت مذكور را از  اند ابوسنان، گويد: اسم ابوساسان حصين بن منذر است، و گفته اردبيلي مي -2

 .387كش بيان كرده است. جامع الرواه /
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گويد كه خداوند از  در اين گفته الهي فكر كردم ديدم كه به صراحت ميوقتي 
مهاجرين و انصار و پيشگامان راضي و خشنود است و ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و 

وقاص و عبداالله بن مسعود و سعد بن معاذ و همه كساني كه شيعه بر  زبير و سعد بن ابي
ر و پيشگامان هستند كه خداوند از آنان اعلام فرستند از مهاجرين و انصا آنها لعنت مي

 رضايت كرده است.
 تواند بگويد كه اصحاب بر علي آنگاه از خودم پرسيدم چگونه يك فردعاقل مي

گويد  ستم كردند و خلافت را غصب نمودند، در صورتي كه خداوند دراين آيه به ما مي
 آماده كرده است؟!كه او از اصحاب راضي است و باغهاي بهشت را براي آنان 

وقتي وفات نمود از اصحاب و در رأس آنها از خلفاي ثلاثه ابوبكر و عمر  صپيامبر
ود، و خداوند آياتي را نازل فرمود كه اصحاب را در آن ستوده است، راضي ب و عثمان

گويند) بعد از وفات پيامبر  دانست كه اينها (آن گونه كه شيعه مي آيا مگر خدا نمي
كنند و  اند قرآن را تحريف مي شوند، و يا چنان كه متهم شده و منحرف ميگردند  برمي

دانست كه آنها چنين خواهند شد پس آياتي  دهند؟! اگر خداوند مي احكام دين را تغيير مي
اند را چگونه بايد توجيه كرد؟! آري قرآن آنها را  را كه در آن اصحاب ستوده شده

 .ن منافق و مرتدند!!گويند كه آنا ستايد اما شيعه مي مي
خواست پيامبرش را فريب دهد و به ناحق اصحاب را ستايش كند و از  آيا خداوند مي

آنها اعلام رضايت نمايد تا پيامبر به آنها اعتماد كند وبا آنان فاميل شود، و آنگاه بعد از 
ست؟!! كردن به ساحت مقدس الهي ني اي بازي وفات او از دين برگردند؟! آيا چنين انديشه

 بدون ترديد چنين فكري دربارة خداوند كفر است.
چرا خداوند در قرآن صفات واقعي آنها را وضعيتي كه بعد از وفات پيامبر بدان 

 .درخواهند آمد را بيان نكرده است؟!
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بخشي نيافتم جز اينكه بگويم خداوندي كه از آنان  ها پاسخ اطمينان براي اين پرسش
را در قرآن و بر زبان پيامبرش به بهشت مژده داده است  اعلام رضايت نموده و آنان

به سنتّ و شيوة او  حركت خواهند كرد و صاست كه آنها طبق رهنمود پيامبردانسته  مي
 پايبند خواهند بود: 

﴿               

    ﴾ ] :18الفتح[. 
راضى و  - هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند-خداوند از مؤمنان «

 ;دانست خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى ;خشنود شد
لهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى بعنوان پاداش نصيب آنها از اين رو آرامش را بر د

 .»فرمود
پس كساني كه خداوند به ما خبر داده كه آنچه را كه در درون دلهايشان نهفته بود را «

دانست و از آنان راضي شد و آرامش به آنان داد، براي هيچ كسي جايز نيست كه در 
 .)6F1(»مورد آنها شك كند

 ازدواج موقت
مستحب است اما از همان اول  هها جايز بلك نكه متعه يا ازدواج موقت نزد ما شيعهبا اي

ديدم كه كسي  پسنديدم، و هرگاه مي پيش از آن كه دلايل حرمت آن را ببينم، آن را نمي
كشيدم و  كند از واردشدن در اين بحث خجالت مي مناقشه ميبراي اثبات جايزبودن آن 

حاضر هستي كسي با خواهرت متعه كند؟؟ او با خجالت پرسيدم: آيا  فقط از او مي
 شدند. گفت: نه؛ بلكه گاهي خشمگين مي مي

                                           
 .4/225الفصل ابن حزم اندلسي  -1
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  صازدواج موقت براي مدت كوتاهي مباح و جايز قرار گرفت، اما بعد از آن پيامبر
آن را براي هميشه تا روز قيامت حرام كرد. در مذهب شيعه نيز رواياتي از ائمه اهل بيت 

دهند، اما شيعه پاسخي  احت ازدواج موقت را حرام و زشت قرار مينقل شده كه به صر
 دهند. براي اين روايات ارائه نمي

از عبداالله بن سنان روايت شده كه گفت: (در مورد ازدواج موقت از اباعبداالله پرسيدم؟ 
 گفت: خودت را با آن آلوده مكن).

رد ازدواج موقت در مو و از علي بن يقطين روايت است كه گفت: (از ابالحسن
 .)نياز كرده است ند ما را از آن بيداري؟! خداو پرسيدم؟ گفت: تو با آن چه كار

كه گفت: (فقط افراد فاسد  كند روايت مي و از هشام بن حكم و او از ابوعبداالله
(كنند) متعه مي

7F

1(. 
) از عمرو بن خالد و او از زيد بن علي و او از 3/142و طوسي در الاستبصار (

گوشت الاغ هاي اهلي و  صكه گفت: (پيامبركنند  ايت ميرو سعلينش و آنها از پدرا
 را حرام كرد). ازدواج موقت

طوسي براي توجيه اين روايات چيزي نيافته جز اينكه بگويد: (ما بايد اين روايات را 
 .بر تقيه حمل كنيم؛ زيرا اين روايات با مذهب عامه موافق هستند)!

پذيرد، زيرا با مذهب اهل سنت  آن كه صحيح هستند نمي او روايات را با وجود
 .موافقت دادند!

 
 
 

                                           
 .87النوادر احمد بن عيسي قمي، ص  -1



 15    صحابه را بدست آوردم....
 

  

 تناقضات مذهب شيعه
هاي عاشورا را با زدن بر سر و سينه و  از كودكي به ما چنين آموخته بودند كه شب

يادآوري فاجعه خونين كربلا زنده نگاه داريم، اما هيچ كسي از ما حتي براي يك لحظه 
 كنيم دليلي شرعي از قرآن و سنت دارد يا نه؟!... اري كه ميكرد كه آيا ك فكر نمي

سالها از عمرم گذشت و من اينگونه بودم تا اينكه تغييراتي در من پديد آمد كه مرا به 
ام در چنان خيالي به  كنم در تمام زندگي سوي مذهب اهل سنت راهنمايي كرد. تصور نمي

 ام. در آن مدت زندگي كردهسر برده باشم و چنان با اوهام زندگي كنم كه 
پرسند كه تا چه  از تبريزي كه يكي از مراجع تقليد بود در مورد شعاير حسيني مي

گويد: (شيعه در دوران ائمه با تقيه  حدي اين كارها مشروعيت دارند؟ او در پاسخ مي
ها و مراسم عزاداري حسيني در زمان آنها دليلي بر  كردند، و اجرانشدن آيين زندگي مي

هاي حسيني در زمان  ها نيست زيرا اجراي مراسم و آيين دم مشروعيت آن در همه زمانع
توانستند مراسم و  آنها ممكن نبوده است، و اگر شيعيان در آن روزها مانند زمان ما مي

ها به نشانه  ها و خانه هاي سياه بر درهاي حسينيه هاي مذهبي خود مانند نصب پارچه آيين
(كردند) ا نمايند اين كار را ميغم و اندوه، را اجر

8F

1(. 
اند، و از كتاب و سنت نصي براي مشروعيت  علماي مذهب اين را كار درستي دانسته

شود وجود  هاي الهي) انجام مي كارهايي كه در ايام محرّم به اسم (احياي شعاير و آيين
يم شيعه ندارد. اما اگر كسي به روايات ائمه اهل بيت عليهم السلام و سخن علماي قد
) 4/376نگاه كند چيزي ديگر خواهد يافت؛ ابن بابويه قمي در كتاب (من لايحضره الفقيه 

سرايي از كارهاي جاهليت است.)  گويد: (نوحه نظيري مي در كلام بي صپيامبرگويد  مي
كند كه  روايت مي ) از علي144 – 1/143و نوري طبرسي در مستدرك الوسائل (

پردازند تا اينكه قيامت  جاهليت هستند كه همواره مردم به آن ميچيز از اعمال  گفت: (سه

                                           
 . 562ضميمه جزء دوم صراط النجاة خوئي، ص  -1
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سرايي براي  ها، و نوحه سبزدن به ن كردن بوسيلة ستارگان، و طعنه برپا شود: طلب باراني
 .)مردگان

كند كه گفت: وقتي  روايت مي و محمدباقر مجلسي در (بحارالانوار) از علي
بر به من فرمان داد كه او را غسل دهم و من او پيام وفات كرد، صابراهيم پسر رسول االله

او را به دوش : را غسل دادم، و پيامبر او را كفن كرد و بر او خوشبو ماليد، و به من گفت
آن كه او را به بقيع بردم آنگاه پيامبر بر او نماز بگير اي علي! من او را به دوش گرفتم تا 

كند  گريه مي صمؤمنان وقتي ديدند كه او خواند... . ايشان وقتي او را ديد گريه كرد و
آنها نيز گريه كردند تا اينكه صداي گريه مردان از صداي زنان بلندتر شد، آنگاه 

ريزد و قلب اندوهگين  آنان را به شدت نهي كرد و گفت: چشم اشك مي صپيامبر
دادن  ستكند، و ما به سبب از د گوييم كه پروردگار را ناخوشنود  شود، و ما چيزي نمي مي

(زده و غمگين هستيم...) تو مصيبت
9F

 چگونه و امام علي  ص. ملاحظه كنيد كه پيامبر)1
سرايي  دانند اما اينك نوحه كنند و آن را از عمل جاهليت مي سرايي نهي مي از نوحه

كنند  سرايي نهي مي مستحب است!! و از آن كه نصوص بسيار واضح و روشن از نوحه
گويد كه  سرايي حرام است، و طوسي مي اند كه نوحه حت گفتهطوسي و ابن حمزه به صرا
(اند سرايي اجماع داشته بودن نوحه شيعيان در زمان او بر حرام

10F

2(. 
هاي زشتي است كه خدا و  اند كه زدن به سر و سينه از بدعت و روايات تصريح كرده

 پسندند. پيامبرش و ائمه اطهار آن را نمي

                                           
 ).101 – 82/100بحارالأنوار، ( -۱
 .72الذكري للشهيد الاول، ص  -۲
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سردادن و زدن به سر و سينه   تابي، فرياد و نوحه رين بيت گويد: (سخت و امام باقر مي
سرايي كند صبر و شكيبايي را رها كرده و  و كندن موي پيشاني است، و هر كس نوحه
(راهي غير از راه صبر را در پيش گرفته است)

11F

1(. 
و روايت شده كه امام حسين به خواهرش زينب گفت: (خواهرم! تقواي الهي را پيشه 

ميرند، و اهل آسمان باقي نخواهند ماند، و همه چيز بجز  كه اهل زمين ميكن، و بدان 
ها را با قدرت خويش آفريده است و  خداوند نابود خواهد شد، خداوندي كه آفريده

ها به سوي خدا باز خواهند گشت، وخداوند يكتا و يگانه است، پدرم و  روزي آفريده
ن و هر مسلماني پيامبر خدا الگو است)، مادرم و برادرم از من بهتر بودند، و براي م

حسين خواهرش را با چنين سخناني دلجويي كرد سپس به او گفت: (خواهرم! من تو را 
دادن من  دهم، اگر من كشته شدم گريبانت را پاره مكن، و به خاطر از دست قسم مي

(ات را خونين مكن، و فرياد واويلا سرمده) چهره
12F

2(. 
كرده كه گفت: (زدن به ملي (شهيد اول) از طوسي نقل بنابراين محمد بن مكي عا

صورت و كندن مو به اجماع حرام است، زيرا اين كارها نشانة اظهار نارضايتي از تقديرالهي 
(است)

13F

3(. 
گويد: (لباس سياه نپوشيد زيرا لباس  اما در مورد پوشيدن لباس سياه امام علي مي

(فرعون است)
14F

4(. 
دهند از  پوشيدن را حرام قرار مي ن به سر و سينه و سياهها را كه زد وقتي اين روايت

ديدم كه من بر آن تربيت شده بودم و به گمان نشانه محبت  طرفي واقعيت تلخي را مي

                                           
) و حر عاملي در وسايل الشيعه 13/87، و فيض كاشاني در الوافي 223 – 3/222كليني در الكافي  -۱

 اين را روايت كرده است. 2/915
 .1/481و منتهي الامال عباس قمي  50الملهوف ابن طاوس، ص  -۲
 .72الذكري، ص  -۳
 .3/278) وسائل الشيعه، 1/163من لايحضره الفقيه ( -٤
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دانستم كه آنچه ما در  كردم حيرت زده و مات شدم، نمي اهل بيت اين كارها را مي
هاي اهل بيت و  ها و گفته توصيهدهيم مخالفتي صريح با  م ميها انجا ها و عزاداري حسينيه

 است.  صمحمد جد بزرگوارشان 

 شود! جادوگر موفق نمي
(در منطقه ما قضيبيه

15F

مردي به معالجه بيماران و حل مشكلات مردم با قرآن و دعاهاي  )1
 مشروع معروف بود.

بعد از آن كه من سنيّ شدم و خانواده و دوستانم نتوانستند مرا به مذهب شيعه 
، براي آن كه مرا در تنگنا قرار دهند و از چشم مردم بيندازند شايعات بازگردانند
بردند عالم و  شد و همين مردي كه شيعيان گمان مي اي در مورد من پخش مي مغرضانه

فردي درستكار است براي آن كه مرا از تصميمم منصرف كند داوطلبانه پيش آمد، او 
ي با من به گفتگو پرداخت و به من خودش را به من نزديك كرد و به شيوة ديپلماس

يادآوري كرد كه پدرم دوست او بوده است. سپس چند چيز را برايم بيان كرد؛ از آن 
دانم چه بودند، سپس به من گفت  جمله اينكه قرآن را باز كرد و كلماتي خواند كه نمي

كه در آن هستم اين آيه را بخوان، من آيه را خواندم ... ناگهان ديدم كه اين آيه در حالتي 
دارد و به من گفت: اين آيه رحمتي است ... و اگر به آن عمل كني برايت بهتر  برحذر مي

 .است، و امشب اين آيه را چندبار خواهي شنيد تا به خير و خوبي برسي!
شنوم!  وقتي سوار ماشين شدم و راديو قرآن را روشن كردم ديدم همان آيه را دارم مي

 .صدا زدم و به او گفتم: راست گفتي!از داخل ماشين او را 
دارد! اگر به اين آيه عمل كني در  او لبخندي زد و گفت: خداوند تو را دوست مي

زندگي موفق خواهي شد و وقتي به خانه رسيدم و تلويزيون را روشن كردم ناگهان ديدم 
 .كه همان آيه از آن پخش شد!

                                           
باشد. آب و  ر منامه است، كه زادگاه من و نياكانم ميقضيبيه منطقه مشهوري در بحرين و در شه -۱

 اند. گذرانده هاي اطراف، تابستان را آن جا مي هواي خوبي كه دارد در گذشته مردم آبادي
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و بلافاصله رفتم و قرآن را باز كردم درباره آنچه او گفته بود با خودم فكر كردم ... 
 .ام كه اين آيه نوشته شده است! ديدم دقيق جايي را بازكرده

آن شب نخوابيدم ... نه اينكه بترسم، بلكه آنچه اتفاق افتاده بود ذهن مرا به خود 
كردم: (صداقت او نمايان شد! و چگونه براي من چنين  مشغول كرده بود، آن شب فكر مي

ام كه از منطقه  و چطور و چطور؟!). بعد از چند روز يكي از دوستان شيعه و چنان شد؟!
منظورش همان مردي بود كه به  –ام كه فلاني  ما بود به من گفت: از مردم منطقه شنيده

به مردم گفته است كه او با خبر شده كه قضيبي دوباره  –علم و درستكاري معروف بود 
 داند يا جادوگر است؟! ا او غيب ميشيعه خواهد شد، خنديدم و گفتم: آي

 در اين هنگام در مورد سخنان خـود به فكر فرو رفتم، آري ... چرا جادوگر نباشد؟!
اي كه برايم  وقتي سخن دوستم و سخناني كه او با من در ميان گذاشته بود و آيه

 شد را سرهم كردم.  تكراري مي
 هد؟خوا از خودم پرسيدم: اين مرد دقيقاً از من چه مي

يكي از دوستان پدرم كه از همان منطقه بود در مورد اين شخص از ايشان پرسيدم، او 
كنند فرد صالح و درستكاري نيست، و  به من گفت: اي مرد چنان كه مردم منطقه فكر مي

 ها سروكار دارد. بلكه فردي است كه با جن
است، و به من  كوشيد تا مرا قانع كند كه خيرخواه من چند روز گذشت و آن مرد مي

كه اهل بيت از او و  بقبولاند كه خير در پيروي از مذهب اهل بيت است، (در صورتي
 امثال او بيزارند).

دوست داشتم او را بيازمايم و بدانم كه چه دارد، بنابراين در چند جلسه با او در مورد 
 مرا ندارد.هاي  ديدم كه توان پاسخ به پرسش توحيد و شرك بحث و مناقشه نمودم، و مي

هاي منطقه حضور داشتند،  اي كه تعداد زيادي از شيعيان و بعضي از سنيّ در جلسه
بعضي از مسايل متعلق به شرك را براي او مطرح نمودم و نيز آنچه را كه او آن شب با 
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من كرده بود برشمردم، اما او نتوانست جواب دهد، بلكه با فرار از جلسه همه را 
 گونه حقيقت او آشكار شد و رسوا گرديد.زده كرد، و اين حيرت

 ﴿فرمايد:  در اين وقت به ياد گفته الهي افتادم كه مي      ﴾ ] :طه

69.[ 
 ».شود جادوگر هر كجا بيايد موفق نمي«

 ﴿ :فرمايد و مي         ﴾. ] :يطان ضعيف گمان مكر ش بي« .]76النساء

 .»است
اما او به اين بسنده نكرد بلكه تمام تلاش خود را مبذول داشت تا اهالي منطقه را از 

كرد كه من نيت و اهداف پليدي  من دور كند تا مبادا كسي از من متأثر شود، او ادعا مي
ز دارم! اما تلاشهاي او به شكست انجاميد كه رسوا شد و مردم به حقيقت او پي بردند، و ا

آمد، و در منطقه به اسم جادوگر معروف شد، و هر  آن روز ديگر كمتر از خانه بيرون مي
كوشيد تا كارش را توجيه كند، و ادعا  شد مي وقت با كسي از اهالي منطقه روبرو مي

كرد كه آنچه او را براي اقدام به چنين كارهايي مجبور ساخته است اين بوده كه او  مي
 است. هدف و نيت خير داشته

دانم چرا به آيات و احاديث صريحي كه جادوگري و جادوگران را محكوم  نمي
 .كنند!! كند نگاه نمي نمايد و به كافربودنشان تصريح مي مي

 كنند؟! بازي از خود دفاع مي و چرا به جاي دليل و برهان بوسيله جادو و شعبده
ده پرهيز كنيد) گفتند: هلاك كنن از هفت چيز«فرمود:  صخداروايت داريم كه پيامبر 

 .)16F1(»ورزيدن به خدا و جادوگري ... آنها چه هستند؟ فرمود: (شرك 

                                           
 ).78/113)، و بحارالانوار (15/330وسائل الشيعه ( -۱
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هركس چيزي از «كند كه گفت:  روايت مي ود عليو امام جعفر صادق از جد خ
 .)17F1(»سحر بياموزد كم باشد يا زياد كفر ورزيده است

ي رفت و فال بين وكاهن هر كس نزد«روايت است كه گفت:  و از امام علي
هاي او را تصديق كرد و به راستي كه به آنچه كه بر محمد نازل شده است كفر  گفته

 .)18F2(»ورزيده است

 انهيتعصب وحش
گيرد،  رسد مهرباني و اخلاق را از دست متعصبان مي وقتي تعصب به آخرين حد خود مي

 زند. آور از آنها سر مي آور و گريه و در يك آن كارهاي خنده
  كنم: يكي موردي كه براي خودم بعد از سني در اين خصوص بيان مي دو مورد را

شدنم اتفاق افتاد، و دومي موردي كه براي كودكي پيش آمد كه از تعصبات ما كه تر و 
فهميد. بعد از نماز عصر از مسجد بيرون آمده بودم كه  سوزاند چيزي نمي خشك را مي

 شناخت. ام را خوب مي افتاد، او مرا و خانوادهچشم پيرزني شيعه به نام (ام ابراهيم) به من 
اي در دست داشت كه چيزهايي براي خانه خريد كرده بود و در آن گذاشته  او كيسه

بود، بعد از آن كه به او سلام كردم، احوال من و مادرم و مادربزرگم و خواهرانم را 
اش برسانم كه  پرسيد، سپس كيسه را از دست او گرفتم تا او را كمك كنم و به خانه

نزديك مسجد بود، وقتي به خانه رسيديم، از من پرسيد: از كجا آمدي؟ گفتم از مسجد، 
ام تف انداخت و گفت: خداوند رويت را سياه كند!  اينجا بود كه خشمگين شد و به چهره

 .اي اما من حرفشان را باور نكردم! به من گفته بودند كه تو سنيّ شده

                                           
 .67/210و بحارالانوار  17/148وسائل الشيعه  -۱
 .13/100مستدرك الوسائل  -۲



   

  صحابه را بدست آوردم...   22 
 

 

ن علي) را يكي از عموهايش برايم تعريف كرد و گفت: اما داستان كودك (عمر ب
مادربزرگ عمر پيرزن كهنسالي از اهالي قضيبيه است كه روابط محكمي با زنان شيعة 

 رفت. منطقه داشت تا جايي كه گاهي به همراه آنان به مراسم عزاداري مي
ر چنان اش كه اسمش (عمر) بود همراه او بود، عم روزي او با زنان نشسته بود نوه

 توانست حرف بزند. كوچك بود كه هنوز نمي
كرد، ناگهان به  ها بازي مي تر از محل عزاداري با بچه اي كمي آن طرف عمر در گوشه

زمين خورد و گريه كرد، يكي از زنان (كه از مناطق مجاور منطقه ما بود) كوشيد تا او را 
سيد اسمت چيست فرزندم؟ كودك سرگرم كند تا آرام شود و گريه نكند بنابراين از او پر

گويد، و  به او گفت: اُمل، يعني (عمر)، دوباره آن زن پرسيد چون نفهميد كه عمر چه مي
باز هم كودك همان جواب را داد، در اين وقت مادربزرگ كودك گفت: اسم او عمر 

 گويد دهد و به او مي است، ناگهان مادربزرگ عمر ديد كه آن زن دارد كودك را هول مي
 برو... .

لعنت خدا بر تو و بر عمر و بر كسي باد كه تو را عمر ناميده است و لعنت خدا بر 
(نامد... كسي باد كه پسرش را عمر مي

19F

1(.! 
در اين هنگام مادربزرگ عمر از محل عزاداري بيرون رفت و هرگز به آن جا 

 بازنگشت.
 

                                           
روايت كرده است كه  1/213اين زن ناآگاهانه اهل بيت را لعنت كرد، زيرا طبرسي در اعلام الورثي  -۱

العابدين يكي از پسرانش را عمر نام گذاشت  اسم يكي از پسران حسن (عمر) بوده است، و امام زين
اب كشف ) اين را بيان كرده است، و اربلي در كت2/59مال (چنان كه شيخ عباس قمي در منتهي الآ

) بيان داشته كه امام موسي كاظم فرزندي به نام عمر داشت، پس نگاه 3/31فة الائمة في معر ةالغم
 دهد!. كنيد كه تعصب چگونه انسان را به سوي هلاكت سوق مي



 23    صحابه را بدست آوردم....
 

  

 ده امامتيت و عقيخ اهل بيتار
خواهيد ديد كه عقيدة امامت كه شيعيان امروز براساس آن تاريخ شيعه نگاه كنيد اگر به 

ورزند تا زماني كه امام حسن عسكري وفات كرد و شيعه بعد از  دوستي و دشمني مي
وفات او به چندين فرق از آن جمله اثناعشري و اسماعيلي تقسيم شدند براي خود شيعه 

 هم كامل و مشخص نبود.
ها به  دارتربودن علوي ها و حق ها و عباسي ويدر آن روزها انديشه انقلاب عليه ام

هاي شيعه در آن وقت بود  خلافت بر همه شيعه مستولي بود و خاستگاه حركت دسته
ها زياد ائمه اهل  بدون آن كه جدول دوازده امام مشخص شده باشد. بنابراين بيشتر شيعه

آن را رهبري  دادند بلكه با هر حركتي كه امام يا فردي شورشي بيت را تشخيص نمي
الزكيه و  سالنف شدند؛ چنان كه با حركت امام زيد بن علي و حركت ذي كرد همگام مي مي

 غيره همراه شدند.
بينيم كه علي بن حسين  مي بنگريم شدن حسين  اگر به دوران بعد از كشته 

از حيات سياسي شيعه  –كه امام چهارم شيعه اثنا عشري است  –العابدين)  (زين
ري كرده بود و رهبري را به كساني ديگر از ائمه اهل بيت سپرده بود كه شيعه را گي كناره

پرداختند. او از رهبري شيعه  هايشان مي كردند و به مشكلاتشان و شورش رهبري مي
گيري جسته و به عبادت مشغول شده بود و زهد و نماز و عبادت زياد او معروف  كناره

گويند كه او در هر شب و روز هزار ركعت نماز  مي ربليلاا است... . تا جايي كه مفيد
(خواند مي

20F

شود فقط مواعظ و دعاها و بعضي از احكام  ، و آنچه از اين امام نقل مي)1
به  ي دهند. اين خلاء واضح در قضيه شرعي هستند كه معمولاً علما بدان فتوا مي

بكوشند اين نقص را  العابدين امامت را، باعث شد تا علماي شيعه گرفتن امام زين عهده
با بيان چند داستان به عنوان معجزه او و با ستايش او جبران كنند و امامت او را ثابت 

                                           
 .2/293، كشف الغمه 256الارشاد، ص  -۱
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كند كه شيعيان به خاطر علم و  نمايند، با اينكه واقعيت شيعه در آن وقت به اين اشاره مي
يا يك  كردند نه از اين ديدگاه كه او رهبري سياسي العابدين او را احترام مي فضل زين
(امام است

21F

1(. 
ل ئالطاق و همراهانش كه قا وقتي به كوفه آمد از نظريه مؤمن بنابراين زيد بن علي

العابدين) بودند تعجب كرد، و در گفتگويي كه بين  بن حسين (زين  به امامت پدرش علي
(اي ابوجعفر! من با پدرم (علي بن : الطاق گفت الطاق انجام شد به مؤمن او و مؤمن

گذاشت، و از آن جا كه  نشستم، او لقمه چرب را در دهان من مي سر سفره مي حسين)
كرد، پس چگونه به اين فكر  نسبت به من مهربان بود لقمة گرم و داغ را برايم سرد مي

نيافتاد كه مرا از جهنم نجات دهد و در اين مورد دلش به حال من نسوخت و تو را از 
 .رد؟!)دين آگاه كرد و مرا از آن آگاه نك

خواست تو را از گرماي دوزخ  (فدايت شوم چون مي: در پاسخ او گفت )الطاق مؤمن(
شوي، و مرا با  نجات دهد تو را خبر نداد، زيرا ترسيد كه اگر قبول نكني وارد دوزخ مي

يابم، واگر قبول نكنم او پروايي ندارد كه وارد دوزخ شوم  خبر كرد... اگر بپذيرم نجات مي
(ب خوابي را كه ديده بود از فرزندانش پنهان كرد)!!چنان كه يعقو

22F

2(. 
نشنيده است و در  را فكر كنيد...! پسر امام از امامت پدرش خبر ندارد و از پدرش آن

الطاق) و امثال او از اهل  زمان خود از اينكه پدرش امام است خبر ندارد، سپس (مؤمن
 .كنند! ين ادعايي ميالعابدين) چن آيند و بعد از مرگ پدرش (زين كوفه مي

                                           
اي نسبت دهد،  رد معجزهتواند به دروغ به كسي كه دوست دا بايد اشاره كرد كه هر كس به راحتي مي -۱

هايي  ها در مورد امام اسماعيل بن جعفر صادق براي آن كه امامت او را ثابت كنند داستان اسماعيلي
اند، و همچنين فرق  رفاعيه داستانهاي زيادي درباره رفاعي و معجزاتش ساخته اند، و درست كرده

 زمان اعتبار دارد. تيجانيه ... پس ساختن داستان خيلي راحت است، اما واقعيت آن
 .1/174الكافي،  -۲
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 دتوجه بود، و بخشهاي ديگر هستن اين بخشي از تاريخ شيعه است كه نبايد به آن بي
 كه براي نقض تئوري امامت به عنوان منصبي الهي كافي هستند.

گويد كه ممكن است شيعه امام را نشناسند،  احاديث زيادي هست كه به صراحت مي
دارند، بنابراين  در آن شرايط اتخاذ كند بيان مي و اين احاديث موضعي را كه شيعه بايد

دانند و  گويند با عقيده امامت كه شيعه آن را منصبي الهي مي آنچه اين حاديث مي
 آيد. گويند در شيعه بايد هر دوازده امام را بداند جور در نمي مي

م و پرسيد: اگر صبح كرد كليني در الكافي روايت كرده است كه مردي از ابوعبداالله
 ديدم كه به آن اقتدا كنم چه كار كنم؟... مين شام كردم در حالي كه امامي را

خواهي دشمني  خواهي دوست بدار و با هر كس كه مي (هر كس را كه مي: او گفت
 .)23F1()آن كه خداوند امام را آشكار كند كن تا

ها از كه سال بود زماني (چگونه خواهيد: و صدوق از امام صادق روايت كرده كه گفت
وقتي چنين باشد : شناسيد؟ ... گفته شد عمرتان را سپري كنيد درحالي كه امام خود را نمي

 .)24F2()جوييد تا آن كه برايتان روشن شودبه امام اول تمسك ب: چه كار كنيم؟ گفت
و كليني و صدوق و مفيد ازعيسي بن عبداالله علوي عمري و او از ابوعبداالله جعفر بن 

خداوند داغ  –كه گفت: به او گفتم: فدايت شوم! اگر اتفاقي افتاد  كند روايت مي ؛محمد
به چه كسي اقتدا كنم؟ گفت: امام به موسي اشاره كرد، گفتم: اگر  –تو را به دلم نگذارد 

موسي نباشد به چه كسي اقتدا كنم؟ گفت: به فرزندش، گفتم: اگر فرزندش رفت و برادري 
اشت از كلام كدام يك پيروي كنم؟ گفت: از بزرگ و فرزندي كوچك از خود به جا گذ

دانستم چه كار  شناختم و جايش را نمي فرزندش، و اينگونه تا آخر، گفتم: اگر او را نمي
مانده را   هاي تو از فرزندان امام گذشته باقي كنم؟... گفت بگو: بارخدايا من هر كسي از حجت

 كند)!!. همين برايت كفايت ميدوست دارم...! 

                                           
 .1/342الكافي،  -۱
 ).351-350و  348الدين، (ص  اكمال -۲
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هاي ديگري از زراره بن أعين و يعقوب بن شعيب و عبدالاعلي هست كه  و روايت
آنها از امام صادق پرسيدند: كه اگر براي امام اتفاقي افتاد مردم چه كنند؟ گفت همان گونه 

            ﴿باشند كه خدا فرموده است: 

          ﴾ ]شايسته « .]۱۲۲ة: التوب
اى  چرا از هر گروهى از آنان، طايفه ;نيست مؤمنان همگى (بسوى ميدان جهاد) كوچ كنند

اى در مدينه بماند)، تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهى  هكند (و طايف كوچ نمى
يابند و به هنگام بازگشت بسوى قوم خود، آنها را بيم دهند؟! شايد (از مخالفت فرمان 

 .»پروردگار) بترسند، و خوددارى كنند!
گفتم: حالشان چگونه خواهد بود؟ گفت: آنها معذورند، گفتم: فدايت شوم! حال آناني 

 و دانش برگردند چگونه خواهد بود؟.منتظرند تا جويندگان فقه كه 
داني كه محمد و عيسي با همديگر دويست و  گفت: خداوند بر تو رحم نمايد، آيا نمي

اند،  اند، و مردماني با انتظار براي دين محمد بر دين عيسي مرده پنجاه سال فاصله داشته
 .وخداوند به آنان دوبار پاداش داده است؟!

فتم: اگر براي آموختن تعليمات اسلامي به راه افتاديم و افرادي در ميان راه مردند گ
 .چگونه خواهد بود؟

 ﴿گفت:                              

                               ﴾N 

اى در زمين  كسى كه در راه خدا هجرت كند، جاهاى امن فراوان و گسترده«. ]100النساء: [
يابد. و هر كس بعنوان مهاجرت به سوى خدا و پيامبر او، از خانه خود بيرون رود،  مى

 .»و خداوند، آمرزنده و مهربان است ;رگش فرا رسد، پاداش او بر خداستسپس م
اش را بسته است؟ گفت:  گفتم: ما به مدينه آمديم و ديديم كه صاحب اين امر خانه

شود، من هم وقتي به مدينه آمدم گفتم فلاني چه  اين چيز جز با امر روشني انجام نمي
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(را كسي را جانشين خود كرده است، گفتند فلاني
25F

. بلكه روايات زيادي هست كه به اين )1
كند كه امامان خودشان از امامت خود و يا از امامت امام بعدي مگر زماني كه  اشاره مي

شد، خبر نداشتند، چه برسد به شيعه اماميه كه بعد از وفات هر امامي  مرگشان نزديك مي
تا امام بعد از خود را شدند  شدند، و به هر امامي متوسل مي دچار حيرت و اختلاف مي

مشخص كند و نام ببرد تا اينطور نباشد كه ائمه بميرند و آنها امام تازه را ندانند، و بيشتر 
 شدند. شيعه در تشيخص امام حيران مي
 –از ياران امام حسن عسكري  –جعفر محمد الصفار  در كتاب بصائر الدرجات ابي

علمهم يوصون قبل موم مما يمن  علمون إلىيم أ ةالأئم (باب فيبابي با اين عنوان هست كه: 
(االله)

26F

2(. 
دانند كه چه كسي را  در بيان اينكه ائمه قبل از آن كه بميرند چون خدا به آنها آموخته است مي«

 ».وصي وجانشين خود بنمايند
ن روايتي است كه عبدالرحماو در اين باب چند روايت ذكر كرده است و از آن جمله 

اسماعيل بن ابراهيم پسر كوچكي داشت : كند كه گفت مي روايت ؛عبدااللهخزّار از ابا
: خواست اما خداوند چنين نكرد، و گفت داشت و اسماعيل او را مي كه آن را دوست مي

اي اسماعيل! وصي تو فلاني است!، و وقتي كه اسماعيل وفات كرد و وصي و جانشين او 
ن كن كه من كردم،؛پس بنابراين هيچ امامي فرزندم! وقتي مرگ فرا رسيد چنا: آمد گفت

 .دهد كه چه كسي را جانشين خود كند! ميرد مگر آن كه خداوند به او خبر مي نمي
هست با عنوان (باب در مورد اينكه امام قبل از   و همچنين در بصائر الدرجات بابي

مي كه در داند كه چه كسي بعد از او امام خواهد شد)! و به خاطر اين ابها مردنش مي
كه حتي خود امام تا اندكي قبل از مرگش امام  –بودن امامت وجود دارد  عقيده منصوص

                                           
 .75)، وإكمال الدين، ص 226ص  ةمن الحير ةوالتبصر ةماموالإ 118 – 2/117تفسير عياشي،  -۱

 .435ص،  -۲
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اند كه چه كسي بعد از مرگ امام،  عموم شيعه حيران شده –داند  بعد ازخود را نمي
 .جانشين اوست، چه برسد به راويان بزرگ و ياران ائمه!

صادق در حالي وفات كرد كه زراره بن اعين يكي از ياران بزرگ امام باقر و 
 .دانست كه بعد از امام صادق چه كسي امام است! نمي

زراره پسرش عبيداالله را از كوفه به مدينه فرستاد تا براي او خبر بياورد كه امام جديد 
اش گذاشت و گفت: (بارخدايا گواه باش من  كيست، اما مرگش فرا رسيد و قرآن را بر سينه

(ه اين قرآن امامت او را ثابت كرده است)كنم ك از كسي پيروي مي
27F

1(. 
امام است او به  صادق دانستند كه بعد از جعفر  ديگر ياران ائمه مي و وااگر 

 نيازي نبود كه بپرسد و در اين مورد مشكوك باشد. آورد و امامت كاظم ايمان مي
شام بن سالم ه ترين ياران ائمه مانند اند كه برجسته صفار و كليني و مفيد و كشي گفته

بر اين باور بودند كه بعد از جعفر  –در ابتداي امر  –جواليقي، و محمد بن نعمان الاحول 
كردند كه از اباعبداالله روايت شده  صادق عبداالله بن افطح امام است، و از روايتي استناد مي

شته گيرد تا وقتي كه عيبي ندا است كه گفت: (مسئله (امامت) به فرزند بزرگتر تعلق مي
كرد كه  باشد.) و عمار ساباطي (كه از ياران امام باقر و صادق بود) تا آخر بر اين اصرار مي

(عبداالله بن افطع امام است
28F

2(. 
گويد كه او به همراه تعدادي از شيعيان نزد عبداالله افطح  و هشام بن سالم جواليقي مي

رستي به آنها نداد، كه اين آمدند و در مورد برخي مسائل فقهي از او پرسيدند و او پاسخ د
كرده  امر باعث شد تا آنها در امامت او دچار ترديد شوند و از پيش او حيران و راه گم

هاي كوفه نشستيم و گريه  گويند ما بيرون آمديم و در يكي از كوچه بيرون روند ... مي
: پيش گفتيم دانستيم كجا و پيش چه كسي برويم، و مي كرديم و حيران بوديم و نمي مي

                                           
 .76 – 75اكمال الدين،  -۱
) و رجال الكشي 251 – 250ائر الدرجات ص ) و بص291) و الإرشاد (ص 352 – 1/351الكافي ( -۲

 شرح حال هشام بن سالم.
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مرجئه برويم؟!... آيا پيش زيديه برويم؟!... آيا به سوي معتزله برويم؟! ... به سوي خوارج 
 برويم؟!... .

ما در همين حالت بوديم كه ناگهان پيرمردي را ديدم كه با دست به سوي من اشاره 
د شناختم ... او به من گفت: وارد شو خدا بر تو رحم نمايد! من وار كرد، من او را نمي

شدم، ناگهان ديدم كه او ابوالحسن موسي است، او گفت: نه به سوي مرجئه و نه به سوي 
 .قدريه و زيديه و نه به سوي خوارج برويد!... به سوي من بيايد به سوي من بياييد...!

گفتم: فدايت شوم! پدرت از دنيا رفت؟ گفت: بله... گفتم: بعد از او چه كسي امام ما 
ر خدا بخواهد شما راهدايت كند، شما را هدايت خواهد كرد، گفتم خواهد بود؟ گفت: اگ

 .فدايت شوم! تو هستي؟
گويم، با خود گفتم: شايد درست نپرسيدم، سپس گفتم:  گفت: نه، من اين را نمي

 .فدايت شوم! 
آيا تو امامي داري؟ گفت: نه ... آنگاه چنان هيبت و شكوه او مرا فرا گرفت كه خدا 

(داند) مي
29F

1(. 
گويد كه مردم در آغاز كار حداقل عبداالله افطح را به عنوان  اين روايت هشام مي در

دانستند كه امام كاظم را امام قرار داده  امام پذيرفتند، و بزرگان اماميه هيچ نصي را نمي
باشد، و خواه هشام بن سالم و يارانش از پذيرفتن امامت عبداالله افطح در دوران حيات او 

ا برنگشته باشند، افطح هفتاد روز پس از وفات پدرش درگذشت بدون آن برگشته باشند ي
كه فرزندي داشته باشد كه امامت در نسل او ادامه پيدا كند، و اين آن چيزي بود كه 
بحران جديدي در صفوف اماميه آن زمان ايجاد كرد، گروهي او را از جدول ائمه حذف 

پس گرفتند، و به امام جديد (موسي  كردند و باوري قبلي خود را درخصوص امامت او
شوند، و گروهي ديگر مانند (عبداالله بن بكر  مي  بن جعفر) ايمان آوردند كه موسوي ناميده

                                           
) و 2/258و منتهي الامال  251 – 250)، و بصائر الدرجات ص 291) و الارشاد (ص 1/351الكافي ( -1

 رجال الكشي شرح حال هشام.
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و عمار بن موسي) باطني گفتند او امام بود، و بعد از برادرش امام است، و اينها به 
 .دندفطحيعه معروفند، و اينها از ياران بزرگ امام صادق و بقيه ائمه بو

فكر نكنيد كه بعد از اين حيرت و ترديد و دودلي، مسئله برقرار و استوار گرديد، بلكه 
بعد از بحران وصيت براي امامت اسماعيل و بداء در آن، و بحران عبداالله افطح و مرگ او 
بدون آن كه فرزندي داشته باشد و سپس بحران امامت كاظم و وفات او در زندان 

و به صورت مرموزي كه حتي بيشتر شيعه موسوي در آن   ) ه183( الرشيد در سال هارون
گفتند كه امام از زندان فرار كرده و غايب شده است! و نمرده است، همه اين  زمان مي

ها نزديك بود جان امامت و حيات آن را به پايان برساند. وفات امام كاظم پيچيده و  بحران
و فرزندان و يارانش قضيه را دقيق مبهم بود به طوري كه بسياري از شاگردان 

دانستند، و از ميان كساني كه قضيه بر ايشان مشتبه و نامعلوم بود اهل اجماع و راويان  نمي
حمزه و علي بن خطاب و غالب بن عثمان و محمد بن اسحاق  اي مانند علي بن ابي ثقه

ريري و بن عمار تغلبي صيرفي و اسحاق بن جرير و موسي بن بكر و هيب بن حفص ج
يحيي بن حسين بن زيد بن علي بن حسين و يحيي بن قاسم الحذاء (ابوبصير) و 
عبدالرحمان بن حجاج و رفاعه بن موسي و يونس بن يعقوب و جميل بن دراج وحماد 

نصر و آل مهران و كساني ديگر از شاگردان و ياران  بن عيسي و احمد بن محمد بن ابي
(ثقه او بودند

30F

1(. 
 الرضا و نپذيرفتن امامت پسرش عليشيعه موسوي بر امام كاظم  علت اصلي توقف

گويد كه قطعاً  وجود روايات زيادي است كه حكايت از مهدويت امام كاظم دارد و مي
روزي ظهور خواهد كرد، و طوسي در كتاب (الغيبه) به بعضي از اين روايات اشاره كرده 

(و آن را مورد مناقشه قرار داده است
31F

2(. 

                                           
 .39، وعيون اخبار الرضا، ص 1/34) والكافي 47الغيبه (طوسي  -۱
 .40 – 29الغيبه، ص  -۲
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گرديد كه چگونه در پي در مـورد اين مطرح  هايي زيادي پي ترديدها و پرسش
شد ... و چه وقت دانست كه او جانشين پدرش و  از مرگ پدرش و كسي باخبر رضا

گرفتن امامت  امام شده است ... و آيا بين وفات كاظم و شناخت پدرش رضا و به عهده
(اي بوده است؟ بعد از او فاصله

32F

1(. 
در آن روز به شك در مورد امام رضا افزودند زيرا حديثي نزد آنها شايع بود  و شيعيان

الرضا چگونه پدرش را كه در  گفتند: علي دهد) بنابراين مي كه (امام را فقط امامي غسل مي
(بغداد وفات كرد و او در مدينه بود غسل داد؟!!

33F

2(. 
يعيان مبهم و نامعلوم الرضا نه تنها براي عموم ش بودن امامت علي بن موسي منصوص

گويد براي فرزندان امام كاظم و همسرش (ام احمد) نيز مبهم  بود بلكه چنان كه تاريخ مي
(و نامشخص بود

34F

3(. 
گويد: شيعيان وقتي در مدينه خبر مرگ امام كاظم را شنيدند جلو  و يكي از روايات مي

و او را به عنوان امام خانه امام احمد جمع شدند و با احمد پسر امام كاظم بيعت كردند 
(پذيرفتند و او از آنها بيعت گرفت

35F

4(. 
ها امامت رضا را ثابت  معجزه وكوشيدند تا بوسيله نصوص  و در حالي كه اماميه مي

) در خراسان درگذشت، و پسرش محمدجواد هفت ساله   ه 203كنند، امام رضا در سال (
صفوف اماميه گرديد، و به شدت اي در  بودن او باعث بروز بحران تازه بود، كه كوچك

تئوري رسيدن مقام امامت از پدر به پسر را به مبارزه طلبيد؛ زيرا معقول نبود كه خداوند 

                                           
 .1/381افي،  -۱
 .1/385الكافي،  -2
 .382 – 1/381الكافي  -3

به نقل از تحفة العالم سيد جعفر آل  411 – 41مام موسي بن جعفر از باقر شريف قرشي ص الإ ةحيا -4
 .2/87بحرالعلوم، 
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براي رهبري مسلمين كودك خردسالي را انتخاب وتعيين كند كه حق تصرف در اموال 
 خودش را ندارد و از نظر شرعي مكلف نيست و فرصت آموختن علم از پدرش را نيافته

(است زيرا پدرش او را در مدينه رها كرد در حالي كه چهار ساله بود
36F

1(. 
 و اين قضيه سبب شد تا شيعه اماميه به چند گروه تقسيم شوند: 

داشتن به امامت رضا را پس گرفت  فرقه برگشت و بر كاظم توقف كرد، و ايمان -الف
 و امامت جواد را نپذيرفت. 

ابن موسي كه بر مذهب زيديه بود و به همراه گروهي برادر امام رضا، احمد  –ب 
السرايا در كوفه قيام كرد و مورد تقدير و گراميداشت برادرش رضا بود، و چنان كه  ابي

(المفيد
37F

گويد بسيار عالم و متقي و پرهيزگار بود، او را به عنوان امام  در الارشاد مي )2
نوان جانشين و امام بعد از خود گفتند كه امام رضا او را به ع پذيرفتند، و اين گروه مي

(تعيين كرده است
38F

3(. 
بن علي بن حسين بن  بن عمرگروهي ديگر از شيعيان پيرامون محمد بن قاسم  –ج 

زيست جمع شدند، او به عبادت و زهد و پرهيزگاري و  طالب كه در كوفه مي علي بن ابي
(طالقان قيام كرد) عليه خليفه معتصم در  ه 218علم و فقه معروف بود، و در سال( 

39F

4(. 
گروهي ديگر امام جواد را به عنوان امام پذيرفتند اما با مشكل ديگري برخورد  –د 

بودن امام جواد از نظر سني بار ديگر در مورد فرزندش علي  نمودند؛ زيرا مشكل كوچك
هادي تكرار شد، زيرا جواد هنوز به بيست و پنج سالگي نرسيده بود كه وفات كرد، و دو 

دش علي و موسي كوچك بودند كه بزرگترشان از هفت سال بيشتر سن نداشت، و فرزن

                                           
 )88)، فرق الشيعه للنوبختي (ص:98-96المقالات والفرق للأشعري القمي (ص: -1
 .97و المقالات ص: ) 88فرق الشيعه (ص:  -2
 ).256الفصول المختار، (ص:  -3
 7/223)، و تاريخ الطبري (579مقاتل الطالبين، (ص:  -4
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امام هادي در زمان وفات پدرش جواد كوچك بود و پدرش وصيت كرد كه عبداالله بن 
المسوار از اموال و بردگان حفاظت كند و به او گفت هرگاه هادي به سن بلوغ رسيد آنها 

(لد مولاي ابوجعفر را بر اين امر گواه نمودخا را به او تحويل بده!! و احمد بن ابي
40F

1(. 
و اين امر شيعه را بر آن داشت تا از خود بپرسند كه وقتي هادي از نظر پدرش چون 

تواند از اموال و املاك پدرش حفاظت نمايد، پس چه كسي در اين  كوچك است نمي
؟! و اين همان تواند امام باشد مدت امام خواهد بود؟!... و چگونه كودكي خردسالي مي

سوالي بود كه بعضي از شيعيان پيش از اين بعد از وفات امام رضا وقتي كه امام جواد 
كودك خردسالي بود مطرح كرده بودند، و اين كه از دو برادر علي وموسي كدام يك امام 

 است؟! به حيرت و پيچيدگي و ابهام قضيه افزوده بود.
شيعه وارد شده بود در مورد اينكه چه كسي كليني و مفيد اين ابهام و حيرتي كه به 

دانستند و نزد  بعد از جواد امام است را بيان مي كند و بزرگان شيعه امام جديد را نمي
محمد بن فرج گرد آمده بودند كه در مورد امامت گفتگو نمايند، آنگاه فردي آمد و گفت 

(امام است! كه امام جواد به صورت پنهاني وصيت كرده كه بعد از پسرش هادي
41F

2(. 
اين حيرت و ابهام در مورد امامت سبب شد تا شيعه اماميه و پيروان جواد به دو گروه 

 تقسيم شوند: 
 گفت هادي امام است. گروهي مي -
(گفت برادرش موسي المبرقع امام است و گروهي مي -

42F

3(. 
اما امام هادي همه را با نامزدكردن پسرش محمد به عنوان جانشين خود همه را 

لگير و حيران كرد اما اين پسر در دوران حيات امام هادي وفات كرد، و آنگاه او پسر غاف

                                           
 .1/325الكافي،  -1
 .328والارشاد، ص  1/324الكافي،  -2
 .91فرق الشيعه، ص  -3
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ديگرش حسن عسكري را به عنوان امام بعد از خود تعيين كرد و به او گفت: پسرم! شكر 
(اي پديد آمده است)!! خدا را بگذار، در مورد تو چيز تازه

43F

1(. 
اند كه گفت:  جعفري روايت كرده كليني و مفيد و طوسي از ابوهاشم داود بن قاسم

نزد ابوالحسن عسكري بودم وقتي كه پسرش ابوجعفر وفات كرد، او قبلاً او را به عنوان 
گفتم: اين داستان پدرم ابراهيم و اسماعيل  جانشين خود تعيين كرده بود، من با خودم مي

چيزي براي است، ابوالحسن رو به من كرد و گفت: بله اي ابوهاشم! در مورد ابوجعفر 
خدا آشكار و مشخص شد، پس ابا محمد را به جاي او قرار داد، چنان كه اسماعيل را 
ابوعبداالله تعيين كرد اما براي خدا چيزي در مورد اسماعيل آشكار شد، و اين همان طور 

اند... پسرم ابومحمد بعد از من  گرايان آن را انكار كرده است كه در دلتَ آمده و باطل
است شما هر چه نياز داريد نزد او هست، و الحمدالله وسيله امامت در دست  جانشين من

(اوست
44F

2(. 
و همان طور كه اسماعيليه وفات اسماعيل بن جعفر را چون جعفر صادق او را به 
عنوان جانشين خود تعيين كرده بود انكار كردند، گروهي از پيروان امام هادي وفات 

ه او زنده اما غايب است و گفتند امام هادي از روي پسرش محمد را نپذيرفتند، وگفتند ك
 .تقيه و پوشاندن حقيقت گفته كه فرزندش وفات كرده است!!

) بدون آن كه جانشيني داشته باشد ه260اما وفات حسن عسكري در سامرا در سال (
بحران سختي در صفوف شيعه اماميه كه معتقد به ضرورت استمرار امامت به عنوان 

 بعد از او بودند، ايجاد كرد.منصبي الهي 

                                           
سي، و الغيبه طو 337والارشاد المفيد، ص  473) وبصائر الدرجات صفار، ص 327 – 1/326الكافي ( -1

 .122ص 
 .50/241و بحارالانوار مجلسي،  337) الارشاد، ص 130، 55) الغيبه، ص 1/328الكافي ( -2
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بنابراين طبق گفته قمي در (المقالات و الفرق)، و طبق قول نوبختي در (فرق الشيعه)، 
زينب نعماني در (الغيبه) و صدوق در (اكمال الدين) و مفيد در (الإرشاد) و  و ابن ابي

 طوسي در (الغييه) و ديگر علماي شيعه به چهارده گروه تقسيم شدند.

 تظرمهدي من
و از  صاهل بيت پيامبراز داشتن به اينكه مهدي در آخرالزمان ميآيد و او  ايمان 

است كه در آن هيچ شك و ترديدي نيست، و اهل  فرزندان فاطمه زهرا است امر يقيني
 سنت وشيعه در اين مورد با هم اختلافي ندارند.

سته باشم، از الزمان) واب اي آموخته بودم كه به شخصيت (صاحب من چون هر شيعه
االله) است او (قائم) و  حجةكودكي ياد گرفته بودم كه امام من القاب زيادي دارد او (

) است و (ابوصالح) و (ولي عصر) و ... از القاب او هستند، اما انتظار الزمان صاحب(
نداشتم كه اين شخصيتي كه از كودكي به او وابسته و اميدوار بودم شخصيتي خيالي و 

اشد، و از بس كه امام را دوست داشتم هرگز در اين مورد فكر نكرده بودم، اما غيرواقعي ب
 آشكار كرد.طرفانه اين حقيقت را براي من  پژوهش آزاد و بي

 لقب صاحب زمان مرا تكان داد!
بود كه علامه  الزمان صاحبهمي كه به من ضربه زد بعضي از القاب ميكي از مسائل 

) ذكر كرده  لثاقب في احوال الامام الحجه الغائب(عج)نوري طبرسي در كتاب (النجم ا
 است.

شدن ندارد، همين كافي است كه بداني كه (شيخ  علامه نوري طبرسي نياز به معرفّي
عباس قمي) و شيخ (آغا بزرگ تهراني) و (شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء) و (سيد 

 گردان او هستند.عبدالحسين شرف الدين موسوي) مؤلف كتاب المراجعات از شا
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(گويد كه يكي از القاب امام زمان (خسرو مجوس نوري طبرسي مي
45F

) است و اين )1
 .لقب، لقب چهل و هفتم امام است!

 .چه فاجعه و مصيبت بزرگي!
ها چه ربطي با  چگونه ممكن است كه امام ما (خسروِ مجوس) ناميده شود؟! مجوسي

 الزمان دارند؟! صاحب
از دشمنان اهل بيت و در رأس آنها از ابوبكر و عمر انتقام آيد تا  الزمان مي صاحب

اي است كه در دوران او  بگيرد ... اينگونه ياد گرفته بوديم، و عمر بن خطاب همان خليفه
ايران فتح شد و اسلام وارد ايران شد و براي اولين بار در تاريخ در ايران اذان گفته شد و 

 دادم. الزمان ربط مي با لقب صاحب نماز برپا گرديد ... من اين قضيه را
 زده شوي اين روايت بحارالانوار مجلسي را بخوان. خواهي بيشتر حيرت اما اگر مي

ها از  كند كه گفت: وقتي فارس مجلسي از النوشجان بن البودمردان مردم روايت مي
ره خورده و عربها بر او چي قادسيه آواره شدند و به يزدگرد خبر دادند كه رستم شكست

اند و پيكي نزد او آمد و گفت كه  ها هلاك شده اند و گمان برد كه رستم و هم فارسي شده
اش پا به فرار  اند، يزدگرد به همراه خانواده پنجاه هزار نفر در جنگ قادسيه كشته شده

گذاشت و دم در ايوان توقف كرد و گفت سلام بر تو اي ايوان! و من دارم از تو جدا 
 مردي از فرزندانم كه زمانش فرا نرسيده به تو باز خواهد گشت.شوم و من با  مي

رادر اين باره پرسيدم و به او  رفتم و او ؛گويد: نزد ابوعبداالله سليمان ديلمي مي
الزمان  گردد چه معني دارد؟ گفت: صاحب گفتم: اينكه او گفت: با مردي از فرزندانم برمي
(رود ند او به شمار ميفرزند ششم من از نوادگان يزدگرد است و فرز

46F

2(. 

                                           
 .1/185النجم الثاقب،  -1
 ).164 – 51/163بحارالانوار، ( -2
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الزمان فرزند يزدگرد انتقام  آيد روز انتقام است! صاحب الزمان مي روزي كه صاحب
اند خواهد گرفت، آري روايت  پدران فارسي خود را از مسلماناني كه فارس را فتح كرده

 .شود! گويد و از لقب (خسروِ مجوس) چنين فهميده مي چنين مي
 .ام؟! از اين حقايق غافل بوده االله اكبر...! چگونه من

 اما موردي ديگر كه بيشتر از اين مرا تكان داد ...
 عبداالله ) از ابي234و آن اينكه در كتاب (الغيبه) محمد بن ابراهيم نعماني (ص 

هرگاه امام زمان ظهور كند با عربها و قريش جز با «شده است كه او گفت:  روايت
مشير از او چيزي د كرد و عرب و قريش جز ششمشير با چيزي ديگر رفتار نخواه

 .»كنند دريافت نمي
 .چرا اين همه كينه با عرب و به خصوص با قريش؟!

گويند كه امام زمان هفتاد قبيله از قبايل عرب را تار و مار  بلكه روايات به صراحت مي
 .)47F1(»برد كند و از بين مي مي

الزمان (خسروِ  يكي از القاب صاحب سعي كن اين روايات را با آنچه قبلاً بيان شد كه
الزمان يزدگرد, مسلماناني را كه تاج و تختش را از  مجوس) است و با اينكه جد صاحب

 الزمان تهديد كرده است!! ربط بدهي. دست او گرفتند به آمدن صاحب
 آيند! اينها حقايقي در مذهب شيعه هستند كه چون صاعقه بر سر هر عاقلي فرود مي

 باور كرديم. گفتند و ما
از همان كودكي به من داستاني آموختند كه بدون آن كه در آن فكر كنم و با معيار 

 عقل سالم آن را بسنجم از روي سادگي آن را باور نموده و پذيرفتم.
خلاصه داستان اين است كه امام حسن عسكري (بشر بن سليمان النخّاس) را پيش 

كنم كه هيچ كس را از آن آگاه  آگاه مي خود خواست و به او گفت: تو را از رازي

                                           
 ).1. حاشيه (52/333بحارالانوار،  -1
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اي نوشت و مهر خود را بر آن زد و سپس به  نمايم، آنگاه به زبان رومي براي او نامه نمي
او دويست و بيست دينار داد و به او گفت: اين مبلغ را بگير و به بغداد برو وقتي به آن 

(عمر بن يزيدالنخاس)، از  فروشي برو، آن جا مردي هست به نام جا رسيدي به بازار برده
هاي كنيز را  و نشانه –ميان كنيزاني كه پيش او هستند كنيزي با فلان مشخصات هست 

ام  كند، وقتي او را ديدي اين نامه شدن با مردان دوري مي كه از نزديك –براي او بيان كرد 
وقتي نامه را به را به او نشان بده. بشر به بغداد رفت و آنچه را كه امام گفته بود ديد، و 

كنيز داد، آن كنيز به شدت گريه كرد و به عمر بن يزيد گفت: مرا به صاحب اين نامه 
بفروش، سپس بعد از آن كه بشر او را خريد از او پرسيد كه علت گريه او چه بوده است، 
كنيز به او گفت: كه من ملكه دختر يشوعا بن قيصر پادشاه روم هستم، و مادرم از فرزندان 

 .ي و جانشن مسيح شمعون بن حمون بن الصفا است)!!وص
خواست او را به ازدواج  سپس كنيز داستان عجيبي از پدر بزرگش قيصر كه مي

السلام را در : كه او محمد عليه الصلاه واورد تعريف كرد، و گفتاش در بي برادرزاده
و  خواستگاري دختر وصي آمد و گفت كه براي ديد كه پيش عيسي مسيحخواب 

ام، و كنيز تعريف كرد كه چگونه بعد از آن فاطمه زهرا و مريم  جانشين, شمعون آمده
دختر عمران و هزاران زن بهشتي را در خواب ديده و چگونه امام حسن عسكري را در 
خواب ديد و امام عسكري به او گفت كه پدربزرگش در فلان روز با لشكر بزرگي به 

گذاري به لشكر بپيوندي  ت كه تو بايد با لباس خدمتها خواهد آمد، و گف جنگ مسلمان
الزمان است. ... داستاني كه براي يك  شوي، اين داستان مادر صاحب و بعد از آن اسير مي

فيلم سينمايي خوب است، نه اينكه عقيدة مسلماني باشد كه قرآن آمده تا عقل او را 
اما در مورد اينكه چگونه نرگس  ازخرافات و داستانهايي اين چنيني آزاد و رها نمايد...

گيرد كافي است كه روايتي را بخواني  الزمان در شكم او قرار مي شود و صاحب معامله مي
 اند. الامال) و ديگر علماي مذهب سابقم بيان كرده كه عباس قمي در كتاب (منتهي
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گيريم و بلكه در پهلوي  گويد: ما وصيت شدگان در شكم مادر قرار نمي روايت مي
هاي راست مادرانمان  آييم و بلكه از ران مادران خود هستيم، و از رحم مادر بيرون نمي

 .رسند!! ها به آن نمي ها و آلودگي آييم، چون ما نور خدا هستيم كه چرك بيرون مي
شوند و وصيت شدگان از اين چيز پاك و منزه  پيامبران از رحم مادرانشان متولد مي

 .پسندد؟! نين سخني را ميهستند، كدام دين و اسلام چ
به دنيا آمد نور  سيدي گويند: وقت الزمان روايات مي اما در مورد ولادت صاحب

افق آسمان را در برگرفت، و پرندگان سفيدي را ديدم  درخشاني از او بيرون آمد كه تمام
د كشيدن آمدند و بالهاي خود را بر سر و صورت و تمام بدن او مي كه از آسمان پايين مي

فرياد برآورد و گفت: عمه! او را بياور،  الحسنكردند، آنگاه ابومحمد  سپس پرواز مي
را آورد، او را به آغوش گرفت، ناگهان ديد كه همه كارهايش انجام شده است  وقتي او

و تميز است، و بر بازوي راست او نوشته  شده و نافش بريده شده است) و پاكيزه (ختنه
 ﴿شده:              ﴾. ] :48(]81الإسراءF1(. 

از  كند، شريعتي ديگر غير آن فرمانروايي مي الزمان با كه صاحب دينياما شريعت و 
گويد كه مهدي  اسلامي است. ابن بابويه قمي در كتاب (الاعتقادات) مي ينود شريعت

كند، از صادق روايت است كه  عت اسلام را منسوخ ميهرگاه ظهور كند احكام ارث شري
ها را بيافريند ارواح را با يكديگر  خداوند دو هزار سال پيش از آن كه جسم«: گويد او مي

برادر كرده است، اگر قائم ما ظهور كند همان برادران روحي را وارث يكديگر قرار 
 .)49F2(»برند ارث نميي و نسبي از همديگر دهد و برادران تن مي

(كشد د ميو او هر كس را كه سن او به بيست سال رسيد و در دين آگاهي ندار
50F

3(. 
كند نه طبق دستور و حكم (محمد  الزمان طبق حكم (آل داود) حكومت مي و صاحب

هرگاه قائم آل محمد ظهور كند به حكم داود و «: گويند ل محمد)، روايات شيعه ميآو 
                                           

 .2/561الامال عباس قمي  منتهي -1
 ).83الاعتقادات، (ص: -2
 ).52/152) بحارالانوار (ص:431سي، (ص:اعلام الوري طبر -3
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: روايتي ديگر آمده است. و در )51F1(»طلبد دعا گواه نميكند و براي اثبات ا سليمان حكم مي
كند و براي داوري و  حكم مي طبق حكم داودهرگاه قائم آل محمد ظهور نمايد «
 .)52F2(»كردن به گواه نياز ندارد كمح

كند و كتابي ديگر  آنچه اين انديشه را در بردارد اين است كه مهدي طبق قرآن حكم نمي
بصير به آن اشاره  هد، و اين آن چيزي است كه روايت نعماني از ابيد را به جاي آن قرار مي

كند، و كتاب و  اي مي حضرت قائم كار تازه«گفت:  گويد: ابوجعفر نمايد، او مي مي
كه در بين ركن و مقام ابراهيم  كنم گويا دارم به او نگاه مي«. )53F3(» آورد... اي مي قضاوت تازه

 .)54F4(»كند با مردم بر كتاب جديد بيعت مي
الزمان درامان نخواهند بود! زيرا روايات به  بلكه مقدسات مسلمين هم از دست صاحب

كند تا آنرا به صورت اصلي آن  م مسجدالحرام را منهدم ميئامام قا: گويند كه صراحت مي
ند، و ااش آن را برگرد كند تا به صورت اصلي راب ميرا خ صبرگرداند، و مسجد پيامبر

 .)55F5(»سازد اش آن را مي برد و به صورت اصلي ي اصلي آن ميجاكعبه را به 
 
 
 
 

 ب شده است!يالزمان غا چرا صاحب

                                           
 ).1/397اصول الكافي،(ص: -1
 ).433)، و اعلام الوري طبرسي (ص: 413الارشاد مفيد، (ص: -2
 ).52/354)، بحارالانوار، (ص:154الغيبه نعماني (ص: -3
 ).52/135)، بحارالانوار، (ص:176الغيبه نعماني (ص: -4
 .52/338، بحارالانوار، 282الغيبه طوسي، ص  -5
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گويند:  الزمان باور دارند، در پاسخ به اين پرسش مي كساني كه به وجود شخصيت صاحب
به خاطر سببي كه مانع از ظهور امام است او غايب است پس هرگاه اين سبب دور شود 

 مهدي ظهور خواهد كرد.
كنند: تنها علتي كه مانع از  شود را اينگونه بيان مي سپس علتي كه مانع ظهور مهدي مي

ترسد كه او را بكشند، چون اگر چنين چيزي نبود او  ظهور او شده اين است كه امام مي
نمود، و منازل و جايگاه  كرد و اذيت و آزار مردم را تحمل مي خودش را پنهان نمي

هاي زيادي را در راه خدا تحمل كنند. و  آن است كه مشقت و ائمه براي †پيامبران
سيرة پدران امام زمان براي همه معلوم است، پدران او در ميان مردم بودند و از كسي 

 هراسيدند. نمي
در آغاز دعوتش چون  صكنند كه پيامبر الزمان رواياتي را بيان مي مؤمنان به صاحب

شدن  الزمان را با پنهان  سپس پنهان شدن صاحب شد، مي ترسيد كه او را بكشند پنهان مي
د، از جمله اين روايات روايتي است كه مجلسي در البحار كنن مقايسه مي صپيامبر

مكه از (پيامبر تا پنج سال در : ت كرده است كه گفترواي دااللهعب ) از ابي18/176(
سپس خداوند به او آمد، علي و خديجه با او بودند،  ترس دشمنان پنهان شد و بيرون نمي

آمد و فرمان خدا را   آنگاه پيامبر بيروندستور داد كه آشكارا فرمان الهي را بيان كند، 
روايت شده كه گفت:  از اباعبداالله 18/177آشكار كرد). و همچنين در البحار 

سيزده سال در مكه ماند، او  بعد از آن كه از سوي خدا وحي بر او نازل شد تا ص(پيامبر
شد تا اينكه خداوند به او دستور داد كه  ترسيد و پنهان بود و ظاهر نمي سال مي تا سه

 يابد آشكارا بيان كند، پس در اين وقت دعوت را آشكار كرد). آنچه را كه بدان فرمان مي
ورزند هست كه من  روايات مشابه ديگري كه به صراحت بر همين مفهوم تأكيد مي

 ام. را ذكر نكردهبراي آن كه بحث طولاني نشود آن 
 الفارق است:  جا و مع اما اين قياس به چند دليل به شدت بي
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 را پنهاني نمود. از نظر مردم پنهان نشد، بلكه دعوت صاول: اينكه پيامبر
همراه پيامبر بودند، اما مهدي كه شما  از اين دو نفر خديجه و علي و غير: دوم

 ست. گوييد، به ادعاي شما كسي همراه او ني مي
او در اين مدت براي دعوت  پنهان شد و بعد خودش را ظاهر كرد و صسوم: پيامبر

كرد و افرادي را آماده كرد تا او را در امر دعوت ياري نمايند. اما مهدي پنهان  آمادگي مي
ها از  است و پيرواني ندارد، گرچه شيعه اماميه پيروان او هستند اما معلوم است كه شيعه

ها نفر  او پنهان شده پيروان او هستند و اكنون تعدادشان به ميليون همان روزي كه
رسد، آيا چنين تعداد زيادي كافي نيست تا مهدي ظهور كند ودر امنيت باشد و به  مي

 همراه آنان جهاد نمايد؟!!.
كردم كه در  اي را از تلويزيون تماشا مي كه روزي داشتم برنامه دمآ مدر اينجا به ياد

 كردند. شدن او دو نفر مناقشه و گفتگو مي و حقيقت مهدي و داستان پنهانمورد وجود 
وجود مهدي را قبول نداشت و هر دو  ييكي به وجود مهدي ايمان داشت، و ديگر

 شيعه بودند.
هايي  اگر همه روايت: طرفي كه به وجود مهدي باور نداشت در مورد اين مسئله گفت

آيد اين  ها برمي او را بپذيريم، آنچه از اين روايت شدن كه در مورد مهدي و داستان پنهان
هاي آن زمان او را به قتل  ترسد كه عباسي شدن او اين است كه مي است كه علتّ پنهان

شود؟ زيرا ما در عصر  برسانند، اما چرا امروز مهدي بر صفحات تلويزيون ظاهر نمي
ويديوئي با صدا و تصويرش ار بريم، يا حداقل در يك نو ماهواره و اينترنت به سر مي

جنگند  هاي مخالف و فراري كه با حكّام مي شود چنان كه بسياري از شخصيت ظاهر
او نيز چنين كند و نوار را به دست افرادي بدهد كه هر از چندگاهي ادعا  –كنند  چنين مي

ساني و يا حداقل براي ك –اند، تا براي جهانيان ثابت شود  كنند كه با او ملاقات كرده مي
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ات كه او شخصيتي وهمي و خيالي نيست و خراف –كه به وجود او باور ندارند ثابت شود 
 و دروغ نيست و آنچه در اخبار و روايات آمده درست است.
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( االله مخالف هستند؟! چرا با مرجع تقليد آيت االله محمد حسين فضل
56F

1( 

تر از شابي طولاني كه بيبيند كه بعد از خو هر كس به واقعيت امروز شيعه نگاه كند مي
 خورد. اين ادمه نخواهد يافت بيداري و آگاهي به چشم مي

گيرند و به پالايش  مي دآمده و غلو موجود در مذهب را به باد انتقا افرادي كه به ميدان
پردازند كه عزاداران و مداحان و سخنرانان منبرها و متعصبان مذهبي بدون  رواياتي مي

االله  شوند. ديروز آيت د روز به روز بيشتر مينكن مواره بيان ميدقت و بررسي آن را ه
العظمي ابوالفضل برقعي و احمد كسروي و علامه خوئيني و دكتر موسي موسوي و 

االله به  االله العظمي محمد حسين فضل محمد ياسري و احمد كاتب بلند شدند، و امروز آيت
 پا خاسته است.

وضوعات عقيدتي و تاريخي كه در كودكي از آن االله دريافت كه بعضي از م سيد فضل
داد حقيقت  كرده است و آن را به عنوان مرجع و عالم بلندپايه شيعه توضيح مي دفاع مي
 ندارند.

االله با پژوهش و ارزيابي به اين نتيجه رسيد كه آنچه در  در موضوع تاريخ سيد فضل
شتم قرار گرفته و سقط جنين شده و مورد ضرب و  گويند كه به او تعدي  رد زهرا ميمو
 ده است اصلاً حقيقت ندارد.ش

«... : گويد شود مي خوردن زهرا گفته مي االله با انتقاد از آنچه در مورد كتك سيد فضل
نشيني  اگر كسي بيايد و به زن شما حمله كند و بخواهد او را بزند، آيا در خانه و اتاق مي

ور  اينكه به كسي كه آمده كه زنت را بزند حملهلاحول و لاقوه الا باالله، يا : گويي و مي
 شوي؟! مي

                                           
 هاي دنيا مقلّداني دارد. يكي از مراجع تقليد شيعيان لبنان است كه در تمام گوشه -1



 45    صحابه را بدست آوردم....
 

  

داد، آيا  نمود و شكست مي مي آن مردي كه قهرمانان را مقهور طالب علي بن ابي
دهد كه گروهي به اين صورت به زهرا حمله كنند و او در خانه نشسته باشد و  اجازه مي

ك از شما چنين چيزي را براي خود لا باالله العلي العظيم؟! كدام يإلاحول و لاقوه : بگويد
 .)57F1()پسندد ...  اين را نميپسندد؟! مسلمّاً هيچ كسي  مي

كند... شما وقتي در خانه باشي و همسرت هم در  (چرا زهرا در را باز مي: گويد و مي
ات آمده  ند كه براي دستگيريشخانه باشد اگر كسي در را خصوصاً اگر نيروهاي امنيتي با

گويي تو بيرون برو؟... يعني امام علي بزدل بوده و غيرت  به زن خود مي باشند، آيا شما
گويند پيامبر به او سفارش كرده كه در مورد خلافت جنگ و اختلاف  نداشته است؟! مي

 .)58F2()د! نه اينكه از زنش هم دفاع نكندرا به راه نينداز
ص قرآن و سنتّ با االله بعد از تأمل و تدبر در نصو فضلاالله و درموضوع عقيده آيت 

اعمال  نشد امامت براي صحت اسلام و يا پذيرفته: تمام جرأت و با صراحت گفته است
اي است كه بعضي از مسلمين آن را قبول دارند و  بندگان شرط نيست، و بلكه فقط نظريه

توان آن را  را قبول ندارند، و امامت از موارد اجتهادي و متغيرات است كه مي بعضي آن
 توان آن را صحيح دانست. رارداد و ميضعيف ق

دادن علم غيب به ائمه  االله مورد انتقاد قرار داده نسبت و از جمله اموري كه سيد فضل

  ﴿آية:  است. او در تفسير                   

                                   ﴾N 

 .]50الأنعام: [
و من، (جز آنچه خدا به من بياموزد،)  ;گويم خزاين خدا نزد من است من نمى«بگو: «

شود  به من وحى مى تنها از آنچه ;ام گويم من فرشته از غيب آگاه نيستم! و به شما نمى
                                           

 .28 – 27ن الانحراف، ص يتد يةالحوزة العلم -1
 همان. -2
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كند كه  بيان مي. »انديشيد؟! بگو: آيا نابينا و بينا مساويند؟! پس چرا نمى» كنم. پيروى مى
علم غيب نداشته است و خداوند از  صكند كه پيامبر اين آيه به وضوح بر اين دلالت مي

يك نخواسته كه بيايد و بايستد و به مردم بگويد كه راز دلشان چيست، و هر  صپيامبر
كنند كه پيامبر  در آينده با چه رخدادهايي روبرو خواهد شد، چنان كه بسياري تصور مي

(دهند را به يك كاهن تشبيه مي صدانسته و پيامبر غيب مي
59F

1(. 
االله  رد، بنابراين فضلكن رسوخنها آاما متأسفانه كسي به سخنان او گوش نداد و در دل 

بعد از بررسي و پژوهش بدان دست يافته به  دادن آنچه روي جهت جاي با آرامش و ميانه
 ها و ... مواجه شد!. گفتگو پرداخت. ولي در مقابل با انواع تهمت

                                           
 ).50تفسير من وحي القرآن، (الانعام،  -1



 

 آمرزد كاران را مي خداوند توبه

به خاطر همه آنچه تاكنون بيان شد و حقايق ديگري كه گنجايش ذكر آن نيست بايد 
 به اين حقيقت رسيدم.كردم، من بعد از سالها كشمكش با خودم  از حق پيروي مي

توانستم خودم را قانع كنم كه بگويم من شيعه اثناعشري هستم؛ اما به آنچه آنها  نمي
كردم... زيرا اسلام  ايمان دارند ايمان نداشته باشم...! بنابراين بايد راه خود را انتخاب مي

به همراه پذيرد، پس يا از حق پيروي كنم و يا بايد  رنگ خاكستري را در اعتقادات نمي
 دادم. كاروان باطل مسير خود را ادامه مي

اي را  ام دست بكشم و عقيده ه اي كه با آن بزرگ شد اندكي فكر كردم ... اگر از عقيده
كنم و  كند چه ضرري مي ها و فطرت و اخلاق آن را تأييد مي بپذيرم كه دلايل و صحبت

 .دهم؟ چه چيزي را ازدست مي
ردم بلكه سود بردم! آري ... صحابه را به دست آوردم آري انتخاب كردم و ضرري نك

و اهل بيت را هم از دست ندادم، زيرا دانستم كه اصحاب و اهل بيت يك روح در يك 
جسد هستند. من تنها كسي نيستم كه راه حق را برگزيده است، بلكه بسيارند كساني كه 

اند ... و به  م دوختهاند و به رحمت الهي و رضايت او چش اين راه را در پيش گرفته

﴿گويد:  اند كه مي فرموده الهي تمسك جسته              

 ﴾N ] :82طه[. 

و من هر كه را توبه كند، و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت شود، «
 ».آمرزم! مى

 اند. چراغي بر فراز راه خويش قرار دادهآري آنان اين آيه را 

 صلاح كاظمي و ترس از مرگ
خانواده كاظمي ناگهان متوجه شدند كه او حالتي غيرطبيعي دارد، و هميشه با آنها از 

ترسد، و از اين رو به زودي با  گفت، تا اينكه فهميدند كه او از مرگ مي مرگ سخن مي
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خورد، پزشكان از  پريده بود و غذا كم مي خواهد مرد، خواب كاظمي ،خواهد اينكه نمي
گفتند  معالجه او درمانده بودند، و ملاها و آخوندهاي شيعه قادر به علاج او نبودند، و مي

اند، پولهاي زيادي به آخوندها و ملاهايي داد كه به گفته  ها به او آسيب رسانده جن
هاي عجيبي به معالجه او  شگويد آنها با رو كردند، (صلاح) مي خودشان او را معالجه مي

ام  ي معالجهپرداختند، بعضي با افسون و بعضي با تعويذ و كارهايي از اين قبيل، اما برا مي
ها به من پيشنهاد كرد كه نزد علماي  گويد: سپس يكي از شيعه شد. مي از قرآن استفاده نمي
عه علاجي است من قرآن بخوانند؛ و گفت دم و دعاي سني براي شي اهل سنت بروم تا بر

 راند). (زيرا طبق اعتقادي كه نزد شيعه شايع است شيطان را فقط شيطان بيرون مي
اش بود رفت، امام  (صلاح) به مسجد امام احمد بن حنبل كه در كنار خانه ،بنابراين

كرد، و احساس آرامش و راحتي  مسجد بر او قرآن خواند و صلاح آيات را گوش مي
 كرد. مي

ن را به پايان برد و صلاح در سكوت كامل قرار داشت ... و حتي يك شيخ خواندن قرآ
كرد، وقتي  زد، فقط در مسجد نشست چون در آن جا احساس آرامش مي كلمه حرف نمي

كرد كه داشتند به  وقت اذان فرا رسيد و مؤذن اذان گفت صلاح به نمازگزان نگاه مي
ن ترديد و دودلي در كنار آنها ايستاد آمدند، تا اينكه نماز اقامه شد، صلاح بدو مسجد مي

و با آنان نماز خواند، در روز دوم امام مسجد ناگهان ديد كه صلاح به مسجد آمده است، 
 وقتي امام حال او را جويا شد گفت الحمدالله... خيلي بهترم.

دانند،  ترند و آن را بهتر مي ديد: كه اهل سنت خيلي به قرآن نزديك (صلاح) اينگونه مي
نمايند و نماز را سر وقت با  ديد كه اهل سنت خدا و حرمات او را تعظيم مي مي او

هايشان سرشار از تعظيم و ستايش خداوند است، به  خوانند، و سخنراني جماعت مي
گيرند و از ائمه گفته  هاي شيعه كه در آن اهل بيت مورد تعظيم قرار مي خلاف سخنراني

 د.كنن شود و به قرآن اعتنايي نمي مي
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نشستم و دلم شيفته تلاوت و تدبر  او به من گفت كه در مسجد براي تلاوت قرآن مي
هاي اين بخش ايماني در وجودم نقش اساسي  در قرآن بود، و امام مسجد در تحكيم پايه

 كرد. را بازي مي
اش او را  رفت ... تا اينكه بعضي از دوستان شيعه و (صلاح) همچنان به مسجد مي

اين آنها كوشيدند تا او را قانع كنند كه اين كار را ترك كند، اما او خواسته آنان ديدند، بنابر
خوانم احساس  گفت: من وقتي با اهل سنت نماز مي را نپذيرفت و هميشه به آنها مي

 شنوم. كنم و به خصوص وقتي قرائت امام را در نمازهاي جهري مي آرامش و راحتي مي
كند اشتباه  وردند تا او را قانع كنند كه كاري كه ميسپس آنها بعضي از آخوندها را آ

است، او با آنها چند جلسه مناقشه و گفتگو كرد ... تا اينكه سخن از تحريف قرآن به ميان 
(آمد و او گفت كه شيعه به قرآن و علوم آن

60F

دهند، و صلاح براي آنها ثابت  اهميت نمي )1
(اند ا تحريف كردهكنند كه قرآن ر كرد كه آنان اصحاب را متهم مي

61F

، و آنها جز طفره و )2
 گريز پاسخي براي پرسش (صلاح) نداشتند.

                                           
قرآن كه در  گرفتن از  گويد: (جدايي و فاصله اي به صراحت اين را گفته است او مي علي خامنه -1

شود و أُنس نگرفتن ما به قرآن مشكلات زيادي در حال و آينده ايجاد  هاي علميه مشاهده مي حوزه
 بيني گرفتار شويم.                                      شود تا به كوتاه كند، چون دوري ما از قرآن باعث مي مي

دن را شروع كنيم و تا گرفتن مدرك اجتهاد آن خوان توانيم درس گويد: (متأسفانه ما مي و همچنين مي
هاي ما  را ادامه دهيم بدون آن كه حتي يك بار به قرآن مراجعه كنيم! چرا اينطور است؟! چون درس

خواهد در حوزه علميه به يك مقام علمي  گويد: (هرگاه فردي مي بر پايه قرآن نيستند...) و نيز مي
شود...  د چون اگر قرآن را تفسير نمايد به جهالت متهم ميدست پيدا كند بايد قرآن را تفسير نكن

  شد و ارزش بردند به عنوان يك جاهل نگاه مي چون به مفسر قرآن كه مردم از تفسير او استفاده مي
شد درس قرآن را ترك كند ... آيا به نظر شما اين يك فاجعه  علمي نداشت بنابراين او مجبور مي

 .101 – 100مام الخامنئي ص ي فكر الإيست؟!) الحوزه العلميه فن
بعد از بيان حديث (قرآني كه جبرئيل بر محمد  12/525العقول  ةمحمد باقر مجلسي در كتاب مرآ -2

ها به  گويد: (اين حديث موثق و معتبر است، و در بعضي نسخه نازل كرد هفده هزار آيه بود) مي
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ناگهان خانواده (صلاح) ديدند كه او سنيّ شده است بنابراين خانواده ودوستان 
اش اورا مورد غضب قرار داده و از او ناراحت شدند، اما او رضايت خدا را بر  شيعه

به سبب نعمت هدايت خوشحال است و اين فضل رضايت مردم ترجيح داد، و امروز او 
 بخشد. خداست كه به هر كه بخواهد آن را مي

 و امروز ابوعبدالرحمن صلاح از طلاب علم است. خداوند به علم و مقام او بيفزايد.

 عه به حج رفت ... و سنّي برگشتيش
حفص)  مكان كند در منطقه (جد  او قبل از آن كه به شهر منامه پايتخت بحرين نقل

كرد، او سبزي فروش بود كه با سه نفر سنيّ رابطة محكمي داشت. روزي آنها  زندگي مي
گويند و به او طعنه  مي ناسزا صهمسر پيامبر  لمورد اينكه شيعه به عايشهدر 
زنند گفتگو كردند، او نتوانست ناسزاگويي شيعه به عايشه را انكار كند و با صراحت  مي

(فرستيم و او ناصبي ا دوست نداريم و بر او لعنت ميگفت: ما شيعيان عايشه ر
62F

است، و  )1
اي كه  باشد، آنگاه يكي از دوستانش به او گفت آيا نشنيده معتقديم كه او از اهل دوزخ مي

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                  ﴾N 

 .]6لأحزاب: [ا

                                                                                                             
حديث صحيح است، و پوشيده نيست كه  جاي هارون بن سالم, هشام بن سالم ذكر شده است، پس

  گويند كه قرآن كم شده و تغيير يافته اين حديث و بسياري ديگر از احاديث صحيح به صراحت مي
است ... .) و چنين سخنان خطرناكي زياد است، براي اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به كتاب (الشيعه و 

االله فاني اصفهاني، در اين دو كتاب در اين  يا (آراء حول القرآن) آيت تحريف القرآن) محمدالسيف
 مورد مفصلاً بحث شده است.

يعني از  –گويد: عايشه چهل دينار از خيانت  ) مي86رجب البرسي در كتاب مشارق انواراليقين، ص ( -1
 .آوري كرده بود.) العياذ باالله. جمع –زنا 
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و همسران او مادران آنها  ;است پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر«
 .»شوند مؤمنان) محسوب مى(

و آيه را براي او تفسير كرد و توضيح داد ... در اين هنگام آن مرد از شنيدن آيه و 
اولين بار آن معني آن حيران شد و پرسيد: آيا اين آيه در قرآن وجود دارد ؟ ... من براي 

شنوم، آنها قرآن را ورق زدند و آيه را به او نشان دادند، گفت: الان دانستم كه  را مي
توانم كلام  عايشه و همه همسران پيامبر مادر من و مادر همة مؤمنان هستند. و گفت نمي

 خدا را تكذيب كنم و كلام انساني را تصديق نمايم.

﴿فرمايد:  د همسران پيامبر ميهمچنين به او گفته شد خداوند در مور        

                          

                          

  ﴾N ] :به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و  ،اي پيغمبر« .]29و   28الأحزاب
اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي  خواهيد، بيائيد تا به شما هديه زرق و برق آن را مي

خواهيد خداوند براي  و سراي آخرت را ميرها سازم. و اما اگر شما خدا و پيغمبرش 
 ».نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است

اش هيچ كدام را  گانه از زنان نه صنظر دارند كه پيامبر و شيعه و سني همه بر اين اتفاق
كنند  گويند كه اگر زنان او زينت دنيا را انتخاب مي مي صها به پيامبر طلاق نداد، و اين آيه

را طلاق بدهد و اگر خدا و رسول او و جهان آخرت را انتخاب كردند آنها را به عنوان  اآنه
ي دنيا ترجيح همسر خود نگاه دارد. پس آيا كافر و منافق زندگي آخرت را بر زندگ

اگر عايشه در دل خود نفاق  –عياذاً باالله  –يم ...! مي كن گذار واعقلا  دهد؟! جواب را به مي
دانست؟ پس چرا خدا به پيامبر خبر نداد و تا وقتي پيامبر  د آيا خداوند نميكر را پنهان مي

 .المؤمنين بود؟! وفات كرد عايشه همسر او و ام
از همه گناهان كوچك و بزرگ و از اشتباه و فراموشي  صگويند پيامبر شيعه مي

ب آن مرتك صدانند كه ايشان معصوم است. پس آيا ازدواج او با عايشه را اشتباهي مي
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عايشه كه مادر من و المؤمنين  چگونه به ام: است؟! در اين وقت او از خودش پرسيد شده
مادر هر مؤمني است ناسزا بگويم؟! بنابراين نزد بعضي از علماي شيعه رفت و آنها را در 

﴿: سيد كهمورد اين آيه پر                 ﴾N  

و همسران او مادران  ;پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است« .]6الأحزاب: [
 ».شوند آنها (مؤمنان) محسوب مى

كردند كه همسران بعضي از علماء از دادن پاسخ طفره رفتند و بعضي اعتراف 
 است.آنها را تأييد كرده  مادران مؤمنان هستند و خداوند صپيامبر

وقتي موسم حج فرا رسيد او از شهر خود به قصد حج بيرون آمد ... و آن جا خداوند 
دل او را براي پذيرفتن حق گشود و او از حج در حالي بازگشت كه سنيّ شده بود، و 
همه از اينكه او از حج در حالي كه سنيّ شده بازگشته است حيرت زده شدند. و او در 

و هر جا سخن از او بود، و او مردي است كه به حج  كشور بحرين خيلي معروف شد
 رفته در حالي كه شيعه بوده و در حالي بازگشته كه سني شده است.



 

 درپايان وصيتي به: 

 هايم... به خانواده و همسايه
را  صآل بيت پيامبربه آنان كه دوستشان دارم و مرا دوست دارند... به آنان كه 

 آنها هستند... . روي ازمند به پي دوست دارند و علاقه
 به هر كسي كه به دنبال حقيقت و نور درخشان است... .

 پيام من به همه اينها اين است كه فكر كنند و بينديشند ... .
 فرمايد: و به نداي فطرت پاسخ مثبت دهند همان كه خداوند متعال در مـورد آن مي

﴿                    

    ﴾N ] :30الروم[. 

روي خود را خالصانه متوجه (آئين حقيقي خدا) كن. اين سرشتي است كه خداوند «
ايد سرشت خدا را تغيير داد اين است دين و آئين محكم مردمان را بر آن سرشته است. نب
 .»دانند و استوار وليكن اكثر مردم نمي

ها متمايز  خداوند با اعطاي عقل به انسان او را كرامت بخشيده و او را از ساير آفريده
گردانده است، پس بايد هر كس قدر نعمت عقل را كه خداوند به او ارزاني نموده بداند؛ 

﴿فرمايد:  خواند كه خداوند مي در قرآن ميچراكه او    ﴾. ] :آيا « .]50الأنعام

 !.»انديشيد نمي

﴿     ﴾N ]٤٤: ةالبقر[. 

 .»!گيريد آيا عقلتان را بكار نمي«

﴿   ﴾N ] :آيا بصيرت نداريد.« .]72القصص«!. 

 .خوانند بر و آزادكردن عقل از تقليد كوركورانه فرا ميهمه اين آيات انسان را به تفكرّ و تد
هاي هواپرستي و تقليد كوركورانه كه  هر فرد عاقلي بايد از حركت در مسير تاريكي

اي جز شرّ و بدي ندارد بپرهيزد، تا از كساني نباشد كه خداوند متعال در مورد آنها  نتيجه
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               ﴿فرموده است: 

         ﴾N ] :50القصص[. 

پس اگر (اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و) پاسخ تو را نه گفتند بدان كه ايشان فقط از «
تر از آن كسي   تر و سرگشته كنند! آخر چه كسي گمراه هاي خود پيروي مي هوا و هوس

است كه (در دين) از هوي و هوس خود پيروي كند بدون اينكه رهنمودي از جانب خدا 
 ».پيشه را (به سوي حق) رهنمود نمي كند مسلمّاً خداوند مردمان ستم(بدان شده) باشد؟! 

هستند، و به خاطر اين  صت داريم كه خويشاوند پيامبرما اهل بيت را براي آن دوس
هستند، و همچنان اصحاب به خاطر صحبت و همراهي پيامبر  خويشاوندي داراي جايگاه

است اينها  صكند پيامبر داراي مقام و منزلت هستند، پس آنچه آنها را جمع مي
آنان را دوست  باشند... هر كس خويشاوندان او هستند، و آنها ياران و اصحاب او مي

 داشته است. آنها را دوست صدارد كه پيامبر ها را دوست مي بدارد به خاطر آن، آن
داشتن اصحاب و اهل بيت  من بايد بعد از درك اين حقيقت در دوست ،بنابراين

 ام زدم (اصحاب را به دست آورده دادم و با صداي بلند فرياد مي ترديدي به خود راه نمي
  .)ام دست نداده وهم اهل بيت را از

 
 يننا محمد وعلی آله وصحبه أجمعي, وصلی االله وسلم علی نبينالله رب العالم وآخر دعوانا أن الحمد

 ن.يوم الديإلی 
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